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 چکیده: 

انسان بھ تکامل نمیرسد مگر با شناخت خود وشناخت ھویت خود کھ 

وزمانیکھ خدا را شناخت پس خود را است. انگاه خدای خود را شناختھ

شناختھ است .وقتی خود و خداوند را شناخت ، در پی آن ایمان را 

شناختھ است وزمانیکھ ایمان در او شکل بگیرد و بھ تکامل رسد پس در 

پی آن یقین شکل گرفتھ وبا یقین خالصانھ خود را آماده جھاد می کند 

اخلاق را ضمیمھ سرشت باطنی و  بزرگترین جھاد جھاد با نفس تا مکارم

 ظاھری خود کند.

.شناخت ظن وگمان، شناخت رذایل اخلاقی . ایمان و یقین خالصانھنیکو کلید واژه : اخلاق   
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 مقدمھ:

 باسلام و درود بھ پیشگاه مطّھر اھل بیت (ع):

در ماه شعبان ماه ولایت و ماه انتظار ماه نزول ملائکھ  خواستم 

کھ ھمان  چینم برگی پر از نگین علم و معرفتاز شجره نبوت برگی بر 

صحیفھ  . استدر صحیفھ سجادیھ دعای مکارم اخلاق  ی ازآموزش درسھای

امام سجاد (ع) کھ مملو از خود سازی  ، زیور اھل بیت (ع)ازسجادیھ

کھ یکی از این درسھا دعای پر  کسب معرفت استافعال پسندیده وو

 .فضیلت مکارم اخلاق است

(ع) شروع محمد ل آتھای خود با درود بھ محمد و عباردعا در 

بھ خاندان نسبت شده است زیرا معرفت و کمال بدون امامت و ولایت 

 نبوت معنا ندارد.                                                                             

پر تلاطم وبی  و امواج کھ گردابھا ھل بیت (ع) کشتی روان اندا 

پایان روزگار آنان را از مقصد خود باز نداشتھ است . این کشتی 

ردابھای ضلالت روان را نباید ترک گفت چون باترک آن غرق شدن در گ

جزء سرائیلیات را وارد دین می کنند کھ ا دروغین حتمی است و مدعیان

کھ  کسانیلی ونصیببی ندارند  دنیا و آخرت در گمراھی و نابودی حتمی

نجات یافتگانی ھستند کھ  زیر پرچم توحید وامامت قرار می گیرند

دنبال واقعیتھا و حق گوئیھای ثقلین ھستند نھ آنچھ کھ از بیراھھ 

 .                                                          بھ آنھا تزریق می گردد. 

امام منتظر پیشگاه تقدیم بھ 

 مھدی موعود (ع)
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 اللھم صل علی محمد والھ                                                                                   

 بلغ بایمانی اکمل الایمان                                   

 

 پروردگارا ایمان مرا بھ کاملترین مراتب آن برسان.                                 

من عرف نفسھ فقد عرف ربھ. انسان بھ تکامل نمیرسد مگر با شناخت 

خود وشناخت ھویت خود کھ انگاه خدای خود را شناختھ است. ریشھ 

و ایمان از امن یعنی آ سودگی و راحتی بدون دغدغھ از نگرانیھا 

تشویش ھاست.دغدغھ ھا نقشی درروح و روان انسان ندارد زیرا  دل 

انسان محکم بھ ایمان است و روحش تجلی نوری است کھ ظلمت را نمی 

پذیرد. و ھنگامی کھ سپری محکم بنام ایمان در روح و وجود انسان 

رخنھ کند ھیچ یک از جنبھ ھای منفی حاصل از  دغدغھ ھای فکری در 

اومت ندارد. ایمان آتشی افروختھ  است کھ خاموشی برابر ان تاب مق

 ندارد . ایمان درختی است کھ ریشھ اش یقین است.                                                     

پس ای انسان بخودت بنگر کھ کیستی ؟ ھدفت از زندگی چیست ؟  انگاه 

 کھ خودت را یافتی بیھودگی و ھرزگی بھ چھ کار آید!

 

 اجعل یقینی افضل الیقینو

پروردگارا مرا بھ یقین برسان کھ یقین برتر است.انسان زمانیکھ بھ 
پس در  یقین کامل برسد زھد را دریافتھ و صبر را شیوه خود سازد

مسیر ربوبی طی طریق خواھد کرد و عبودیت را معنا می بخشد . چھ 
ند و کردار لذتی از این بالاتر کھ انسان بھ عالم ربوبی یقین پیدا ک

وعمل را تابع یقین کند .یقین کھ راھنما شود آرزوھا کوتاه وعمل 
خالصانھ و در نتیجھ زھد شکل بگیرد و بی رغبتی بھ دنیا و لذائذ آن 

 ل گرددحاص

 

 وانتھ بنیتی الی احسن النییات

نیت رکن عمل است تا نیت نباشد عمل کامل نگردد. خداوندا از تو در 
خواست می کنم نیت مرا کھ ناشی از سلامتی درون است نیکو گردانی 

بلائی عظیم و .ومرا از نیت فاسد و پلید دور گردانی کھ نیت ناپاک 
 مصیبت بار است کھ شقاوت و بدبختی را بدنبال خواھد داشت.
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 الاعمالو بعملی الی احسن 

پروردگارا عمل مرا بھترین عمل گردان . ایمان ناشی از یقین کامل 
انسان را بھ نیت خالصانھ میرساند ونیت خالصانھ شکل دھنده عمل 

.ونیکو ترین عمل اخلاص است کھ بنده باید زینت گر آن باشد  خالص است
تا مقام عبد و عبودیت درک گردد. و باید از نیت خود مراقبت کرد و 

را با عمل شایستھ زینت داد تا گرفتار سمپاشی ھای فرقھ مرجئھ آن
نشویم کھ ملاکش نیت تنھاست و جامعھ را بھ سوی فساد و نابودی می 

 کشاند.

                                                        

 اللھم وفر بلطفک نییتی

کرمت فزونی نم کھ نیت مرا بھ لطف و پروردگارا از تو درخواست میک
 دھی .

آن نیتی کھ تو می پذیری وبھ لطف تو نزدیک است شاید از لطف و 
عنایت تو من توفیق یابم بر کار خود نظری کنم و از کار نا شایست 

 حذر کنم .میدانم کھ لطف تو بندگان گنھکار را شامل نمی شود.

 

 و صحح بما عندک یقینی

دانم چرا شبھات گاھی  پروردگارا در وجودم یقین شکل گرفتھ ولی نمی
مرا درخود فرو می برد و مرا دچار تردید و شک می کند و از تو دور 

حالت دانم شک از دین برون شدن است .این می شوم با اینکھ می 
بیماری است. من بھ یقین نرسیده ام . باید خود را از بیابان برھوت 

از تو  .ولی بدون کمک تو ای خدای بزرگ توانائی ندارم.بیرون کشم
درخواست میکنم با ھمان شیوه خود مرا یاری دھی وبھ یقین کامل و 
بدور از شبھات برسانی ومرا در کسب علم ودانش موفق داری تاشبھات 

 را از خود دفع نمایم.

 

 و استصلح بقدرتک ما فسد منی

پروردگارا ندانستھ و جاھلانھ خطا کردم .خود را تباه کردم .خدایا 
آگاھی ودانش مرتبت مرکب مرا در خود فرو برده بود .علم نداشتم جھل 

بالائی دارد اگر توفیق درک ان مرتبت را یافتھ بودم خدا را 
میشناختم واز خدا بھ خودشناسی میرسیدم واز خدا تقاضا می کردم کھ 
لکھ ھای سیاه وجودم بھ سفیدی تبدیل کند ومرا در تزکیھ نفس یاری 

 ماید .دھد و مرا با قدرت خود اصلاح ن

 

اللھم صل علی محمد وآلھ : واکفنی ما یشغلنی الاھتمام بھ واستعملنی 
 بما تسئلنی غداَ  عنھ
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 درود خداوند بر محمد (ص)و آل محمد(ص)و لعنت بر دشمنان ایشان

مشغول ساختھ است از تو درخواست میکنم سعی و خداوندا دنیا مرا 
ھ تعلقات دنیا کوشش مرا باقیات وصالحات اخرتم قرار دھی و مرا ب

وابستھ نکنی کھ درمانده میشوم .عمل درست باید مرا در برابر 
 سئوالات

 قیامت موفق بدارد.

ای انسان اگر طالب عزت ھستی باید انرا در آخرت جستجو کنی وبدان 
کھ عزت آخرت نصیب ھر کس نمیشود .و انچھ دردنیا عزت نامیده شده 

است . پس باید با خود  ذلت است زیرا  اسیر تمایلات نفسانی بودن
شناسی و خدا شناسی بسوی قلب مطمئن کھ رضایتمندی پروردگار است 

 حرکت کرد.

 

 و استفرغ اَیاّمی فیما خلقتنی لھ

خداوندا از تو درخواست میکنم آ سایش و فراغت مرا در آنچھ کھ 
بخاطر آن مرا خلق کردی قرار دھی . ھدف از خلقت چیست ؟ آ یا 

یھوده خلق کرده است؟   ایا شناخت موازین عقل و را بخداوند انسان 
جھل ھدف از خلقت را روشن نمی کند ؟  خوشا بھ حال آنان کھ در 

برابر پروردگار فروتن ھستند و با اھل علم و حکمت مماشات دارند و 
معیار ھای سعادت اُخروی را شناختھ وخود را از ھوسھای نفسانی 

. ین راه آرامش و عشق وثبات استومحرمات دور نگھ داشتھ اند . راه د
آنرا بیابید! آیا تا بحال اندیشیده ایم کھ فراغت و استفاده از 

اوقات آن چھ ارزش و بھائی دارد.بھائی کھ ھدف از خلقت انسان را بھ 
 تصویر میکشد.

 

 فی رزقک واغننی و اوسع علیّ 

خداوندا از تو درخواست می کنم مرا بی نیاز کن و رزق 
را بر من وسعت ده(چھ مادی و چھ معنوی ). وروزی خودت 

روزی دست توست وتو آنرا تضمین کرده ای وما نان خورھای 
 تو ھستیم و تو وکیل نان

خورھای خود ھستی .ھر گاه خداوند بھ تو روزی داد تو ھم 
بھ دیگران وسعت بخش و راضی باش بھ آنچھ کھ خداوند برای 

ی لطمھ بھ جان و تو مقدر کرده است  کھ طمع و زیاده خواھ
فرمودند : غم روزی  روح زدن است .پیغمبر (ص) بھ علی (ع)

فردا را مخور چرا کھ ھر فردائی روزیش مقدر 
 است.(غررالحکم)

 ولا تفتنی بالنظر و اُعزنی
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خداوندا از تو درخواست می کنم کھ مرا دچار نگاه حسرت بین در مال 
 وعزیزم دار.وجاه و مقام و جلال دیگران مکن وعزتم ده 

عزت واقعی در شیوه و سنت پیامبر و اھل بیت(ع) است پس اقتدا کنید 
بھ آنان کھ این طریق عقل و عدل و داد است.اگر این سنتھا رعایت 

فساد وتباھی وظلم و قتل و چپاول و نا  نشود ونادیده گرفتھ شود
 امنی و بی حیائی و بی غیرتی وبا لا تر از ھمھ موج فتنھ بھ شکل ھای

مختلف جامعھ را فرا می  گیرد. در کلامی دیگر ریشھ تمام نا امنی 
گناھان کبیره وآفات در جامعھ و خانواده حسادت است وحسادت جزء 

است.واینکھ دید گان حسرت بین دنیا ھمان دیدگان حسرت بین آخرت 
 است.

 

 و لا تبتلینی بالکبر و عبدنی لک

پر وردگارا مرا بھ کبر و غرور مبتلا مساز کھ پستی و حقارت ودر 
نتیجھ طغیان و سر کشی است.آنجا کھ انسان نا فرمانی خدا کند طغیان 

بنده خالص و سر کشی است .متکبر از الطاف و رحمت الھی دور است . 
ھمیشھ خود را در محضر خدا می بیند و از گذران زندگی ساده و بی 

 برد . آلایش لذت می

خداوندا من بنده تو ھستم و تو را می پرستم و عبادت مخصوص توست کھ 
اگر انسان وارستھ باشم مرا از تو فیقات خود دور نمی کنی پس از تو 

را شامل حال من کنی.ومرا در آن می خواھم خشوع و خضوع بندگی 
 استوار داری.

 

 ولا تفسد عبادتی بالعجب

رامت وکمال دور ساختھ است. خودبینی عجب و خود بینی مرا از مرتبھ ک
حماقت و نابودی است. خود بینی آفت عقل است. خود بینی اخلاص را از 

انسان دور می کند و ارزشھای بشری را نابود می سازد ودر نتیجھ 
انسان در تنھائی خود فرو می رود. و انسان تنھا بی یار و یاور و 

افسردگی معنا ندارد .دین  افسرده می گردد .در حالی کھ در دین اسلام
کار مضاعف اسلام دین حقیقت گرا است و با مطرح شدن ھمت مضاعف و 

دیگر جائی برای افسردگی نیست. خداوندا عبادتھای مرا با صفت خود 
 بینی تباه مساز ..

کھ  متا سفانھ جامعھ امروزی تمثیلی است از عجب و خودبینی وتکبر( 
 بر اساس آن انسانیت ،عزّت و حرکت بھ سوی کمال،گم گشتھ است.) 

 

 و اجر للناس علی یدی الخیر
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برترین ذخیره ھا نیکی کردن است و محبوب ترین بندگان نزد خدا 
سودمند ترین آنان بھ بندگان بوده است زیرا بھ راه صواب رفتن 

ک ترین بھ سلامتی است. و آن کس کھ مردم را یاری می رساند ونزدی
آنان است فردای قیامت نزدیکترین فرد بھ پیشگاه الھی است و منشآ 

 کار نیک توفیق الھی در برابر سعی و کوشش فرد است.

پروردگارا بھ کار نیک و خیر و عام المنفعھ توفیقم ده و کار خیر 
را بدست من و برای مردم جاری ساز تا راھی باشد بسوی کرامت وبند 

 .                                  گی .           

                     

                                                            ّ◌ 

 ولا تمحقھ بالمنّ 

خداوندا. آنگاه کھ کار خیر را برای کسی بھ انجام رساندم آنرا با 
است  منّت گذاری تباه نکنم . منّت گذاری تباه کننده ی احسان و نیکی

. در واقع منّت گذاری تباه کننده ی توفیق الھی است. و توفیقی کھ 
دگی از رذائل اساس رستگاری و پیروزی است. بار الھی مرا در زن

اخلاقی دور بدار . کھ منّت گذاری ناشی از سبکی عقل است.من باید 
بدانم اگر منّتی است از آن پروردگاری است کھ مرا خلق کرده است و 

 امور توفیق او شامل حال  من شده است.در تمام 

 الاخلا قو ھب لی معالی 

. مرتبھ  خداوندا . می خواھم بھ کمال برسم و انسانیّیت را درک کنم
ی بلند اخلاقی مرا از فخر و مباھات دور میکند .مرتبھ ی بلند اخلاقی 
و رعایت خصلتھای پسندیده کمال انسانیّت است. من از کلام تو در قران 

یات اخلاق پسندیده را آموختم : وفای بھ عھد. انجام کار نیک و وروا
دوری از باطل. دوری از تکبر و خود بزرگ بینی .پرھیزگاری . توبھ. 

و  در برابر شبھات ترک محرمات وقوف راستگوئی.پاکدامنی . قلب سلیم.
آمر بھ معروف و ناھی از منکر باکلام  نیکوو آنجا کھ اطاعت  خدا 

 باشد کوششھا جھاد در راه خدااست.

اللھم صل علی محمد (ص) وآلھ علیھم السلام .  و لا ترفعنی فی الناس 
درجة الاّ حططتنی عند نفسی مثلھا با درود خداوند بر محمد وخاندان 

 )پاک او(ص

و شایستھ أجر و پاداش ھستم این پاداش را خداوندا اگر در پیشگاه ت
خوار  منزد خود نگھدار و مردم را از آن مطّلع مساز و مرا نزد خود

زیرا اگر انسان خود را خوار و ذلیل پندارد دیگر دچار عجب و  گردان
غرور و تکبر نمیشود و انسان بی ریا وارستھ میگردد و خداوند او را 

 یا عزت در آخرت نیز است.عزت در دندر دنیا عزت میدھد و 

 و لا تحدث لی عزاً ظاھراً الاّ  اَحدثت لی ذلة باطنھ عند نفسی بقدرھا
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یاری فرما . آنچھ کھ از تو درخواست می پروردگارا مرا بسوی کمال 
کنم اگر عزت ظاھری عطا می کنی ذّلت باطنی را نیز عطا فرما تا خود 
را گم نکنم. قران ظاھری دارد و باطنی. اگر ظاھر قران را بگیرید 

تفسیر بھ رای می شود و باطل است پس برای فھمیدن اصل آیات باید بھ 
این دو باید در کنار ن قران است باطن قرآن رجوع کرد . تاویلات باط

یکدیگر و با یکدیگر باشند ( کتاب و سنت) تا فھم قرآن آسان گردد و 
انسان صاحب کرامت و کمالات باید ضمن نھیب زدن بھ نفس خویش در 

برابر باطل بدنبال کسب عزت ظاھری باشد کھ این مھم جزءبا کسب علم 
ر (ص):   بھ آنچھ   . پیامب و کار بر روی احادیث میسر نمی گردد

نزد خدای شکوھمند است رغبت داشتھ باش تا خداوند تو را دوست بدارد 
و بھ آنچھ نزد مردم است چشم مدار و از آن دست برکش تا مردم تو را 

 ) ۸٤)۱۹۷الخصال ((دوست بدارند. 

 

اللھم صل علی محمد و آل محمد (ص)                و متعنی بھدی 
 صالحٍ لا استبدل بھ

:     پروردگارا از تو می با درود خداوند بر محمد (ص) و آل او 
خواھم کھ مرا بھ راه صالحین ھدایت فرما ئی و بھ گونھ ا ی بھره 

 مند م سازی کھ آنرا با چیز دیگری عوض نکنم.

انسان با اراده یقین و ایمان را در خود تقویت میکند .با نفس 
رود و در برابر گرایشھای اماره مبارزه میکند . ھرگز بیراھھ نمی

 میایستد.      منفی و باطل 

 و طریقة حق لا ازیغ عنھا

و وھابیت) طریق  تو بھائیدروغین گرایشھای منفی (فرقھ ھاو مدعیان 
باطل است ورھبرش شیطان و سر انجامش کفر است  کتمان حق دلھا را 

دچار ریب و شک می کند . پروردگارا. از تو منحرف و عقاید را 
درخواست می کنم مرا بھ راه صالحین کھ راه رسیدن بھ کمال و عبودیت 

است ھدایت فرما. نھ راه آنان کھ دچار انحراف شده و از حق دور 
 مانده اند کھ در واقع بھ جنگ خدا رفتھ اند.

 

 و نیةّ رشد لا اشک فیھا

خداوندا مرا بھره مند ساز از نیّتی با ثبات کھ شکی در آن .
ل بالنیات . ریشھُ عمل  نیّت است. نیّت باید از سوء ظن .الاعمانباشد

پاک باشد .فساد اخلاقی و تباھی از سوءنیّت است . امیرالمومنین(ع) 
می فرماید: نفس خود را بھ نیکی نیّت و خوبی ھدف عادت ده تا در 

 خواستھ ھای خود بھ پیروزی برسی.(غررالحکم)

 و عمّرنی ما کان عمری بذلة فی طاعتک
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صرف طاعت تو شود . طاعتی خاضعانھ خداوندا از تو عمری می خواھم کھ 
وخاشعانھ .طاعتی بدون غرور و ریا طاعتی کھ ذلّت در برابر تو را در 
وجودم افزایش دھد. طاعتی میخواھم کھ مرا دچار عجب نکند . طاعتی 
می خواھم کھ بمن کرامت بخشد.. کرامتی کھ تو از بنده ات انتظار 

 داری.

 

 قة حق لا ازیغ عنھایطر و

گرایشھای منفی طریق باطل است و  راھنمایش شیطان و سرانجامش کفر 

است.    کتمان حق دلھا را منحرف و عقاید انسان را دچار شبھھ  و 

شک و تردید میکند. پروردگارا از تو درخواست میکنم مرا بھ راه 

ی نھ راه کھ راه رسیدن بھ کمال و عبودیت است ھدایت فرمایصالحین 

آنان کھ دچار انحراف شده و از حق دور مانده اند کھ در واقع بھ 

 جنگ خدا رفتھ اند.

 

 ونیةّ رُشد لا اشک یھا

آن خداوندا مرا بھره مند ساز از نیّتی استوار وثابت کھ شکی در 

نباشد." الاعمال بالنیّات" نیتّ  بسیار مھم است ریشھ ی عمل نیّت است. 

پاک باشد.فساد اخلاقی و غرق شدن در رذائل  نیّت باید از سوء ظن

اخلاقی ناشی از سوء نیّت است. امیرالمؤمنین علی (ع) میفرماید : نفس 

خود را بھ نیکی نیّت و خوبی ھدف عادت ده تا در خواستھ ھای خود بھ 

 (غررالحکم)پیروزی برسی.

 و عمّرنی ما کان عمری بذلة فی طاعتک

ھ صرف طاعت تو شود . طاعتی خاضعانھ خداوندا از تو عمری می خواھم ک

و خاشعانھ ٌ طاعتی بدون غرور وریا ٌ طاعتی کھ ذلّت در برابر بزرگی 

تو را در وجودم افزایش دھد. طاعتی می خواھم کھ مرا دچار عجب 

نکند. طاعتی میخواھم کھ بمن کرامت دھد آن کرامتی کھ تو انتظار 

 داری.

نی الیک قبل انَ یسبق مقتک الی فاذا کان عمری مرتعاَ للشیطان فاقبض

 او یستحکم غضبک علیّ 

در مسیر شیطان ویا در چراگاه شیطان ومحل خدایا آنگاه کھ عمر من 

بذر افشانی شیطان تلف شود ترجیح می دھم قبض روح گردم قبل از 
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اینکھ غضب تو بر عمل من سبقت گیردویا غضب تو  بر من حتمی 

عین ابدا، خداوندا یک لحظھ مرا  الھی لا تکلنی الی نفسی طرفةگردد.

 بخودم وا مگذار.

 اللھم لا تدع خصلة تعاب منیّ الاّ اصلحتھا

صلت ناپسند را از من دور کن . بمن خصلتی عطا کن کھ قدرت خدوندا خ

مبارزه با خصلتھای ناپسند را داشتھ باشد. اخلاق نیکو نشانھء ایمان 

سند از میوه ھای جھل و بزرگواری و اصل ونسب انسانی است و خوی ناپ

 و نادانی است و موجب شکنجھ نفس انسانی است.

 نب بھا الاّ حسنتھاو لا عائبة اوُ 

عیب جویی و عیب یابی ازد یگران کار افراد نیکو صفت نیست .انسانھا  

خطا کار ھستند و اگر بھ خرده گیری از خود در رفتار و کردار خود 

عیوب دیگران نخواھند داشت مشغول شوند دیگر علاقھ ای بھ پی گیری 

آنان کھ نسبت بھ لغزش ھای خود کور و نابینا ھستند لغزش دیگران را 

ھر کس از عیب و نقص اخلاقی خود آگاه شود و راه   بزرگ می شمارند.

توبھ و تزکیھ را در پیش بگیرد وارد مرحلھ ی جھاد اکبر شده است کھ 

سلط گردان تا بتوانم . پروردگارا مرا بر عیوبم مبزرگترین جھاد است

 صاحب صفات ممدوح شوم و از صفات مذموم دور بمانم.

 و لا اکرومة فی ناقصة الاّ اتممتھا

نقص در الگوی رفتاری ھیچگونھ کرامت و بزرگواری را برای انسان 

در گرو انجام وظایف وشناخت حلال و اخلاق پسندیده . پدید نمی آورد

متکبّر نباش. مغرور نباش کھ  حرام الھی است. اگر طالب کرامت ھستی

عزّت نفس را از دست میدھی.کرامت انسان را بھ کمال میرساند .و 

بسوی کرامت نادرست باشد یعنی عمل انسان آنگاه کھ مسیرانتخابی 

                                                              ناقص باشد نتیجھ ای حاصل نمی گردد وانسان در نفس عمل لئیم است.                                                  

. 

 نان المحبةّاللھم صلّ علی محمد و آل محمد و ابدلنی من بغضة اھل الشّ 

دشمنی و بغض بر دیگران جزء ضرر واز دست دادن دوستان و آشنایان 

حاصلی ندارد و انسان را بجائی نمی رساند. خداوندا در خواست میکنم 

کینھ توزی را کھ بیماری دل است وجزء خصلتھای بد واز گناھان کبیره 
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از من دور نمائی ومرا اھل محبت و دوستی سازی تا طریقی بسوی است 

 مال باشد.کرامت و ک

 و من حسد اھل البغی المودة

حسادت از خصلتھای بد وریشھ دار و از گناھان کبیره است . حسادت 

بیماری است کھ مانند خوره آسایش را از فرد می گیرد و ایمان را می 

ی بزرگان واھل تقوی  خورد ھمانگونھ کھ آتش ھیزم را.حسادت شیوه

ستم را بر خود ودیگران نیست.حسادت شیوه ی اھل ستم است آنان کھ 

روا میدارند . حسادت دردی خانمان سوز است. پروردگارا از تو 

درخواست می کنم این حالت و این شیوه اھل ستم را از من دور سازی و 

وراھی بسوی بجای آن محبّت و دوستی کھ گنجی است از گنجھای بھشت 

                                                                                جوانمردی است قرین من سازی.                            

 

 

 و من ظنة اھل الصلاح الثقة

راه تکامل برای انسان جزء بایقین میسرّ نمیگردد . یقین داشتن شیوه 

مردّد ی خردمندان است. آنگاه کھ انسان گمان را شیوه ی خود سازد 

میگردد و نمی تواند در شک و تردید اصلاح در امور را چاره خود 

سازد.زیرا گمان دو ریشھ دارد خوش گمانی و بد گمانی و بد گمان از 

ھر کس و ھر چیز وحشت دارد. کسی کھ گمانش نیکو باشد نیّت و اندیشھ 

اش نیکواست..انسان صالح وشایستھ بد گمان نمی  گردد. پروردگارا ظن 

قین اعتماد بھ مبدل ساز زیرا ییقین مان افراد شایستھ را بھ و گ

نفس می آورد و وجود انسان را پر تلاش و از آفات دور می سازد.و 

 یقین زودتر انسان را بھ کرامت انسانی و کمال می رساند.

 الادنین الولایة و من عداوة

عداوت و دشمنی بلا و آفت ویک بیماری است. عداوت و دشمنی با 

در نتیجھ افسردگی را بھمراه دارد . کھ  است یشاوندان عدم سازشخو

پروردگارا از تو درخواست میکنم کھ دشمنی اقوام را بھ دوستی طرفین 

این  و مبدّل سازی بھ گونھ ای کھ عشق و دوستی بر آنان حکمفرما باشد

 ولایت و دوستی راھی باشد
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ات از آن بھ "صلھ" بھ سوی کرامت وکمال انسانی کھ تو در قران وروای
 تعبیر کرده ای.

 و من عقوق ذوی الا رحام المبرة

بد ترین فرزند .فرزند نا فرمان است . نیکی بھ پدر و مادر 

بزرگترین فریضھ است و فرمانبرداری از پدر و مادر در شناخت واجبات 

الھی و ترک محرمات بر فرزند واجب است. پدر و مادر بر فرزند و 

ه باید نادیدنادر حق بر یکدیگر دارند. و این حق فرزند بر پدر و م

گرفتھ شود. پروردگارا فرزندان را عاق والدین قرار مده .اھل یک 

خانواده را صالح و خوش رفتار و فرمانبردار یکدیگر ساز تا از ھم 

نیکی و مھربانی آموزش بینند و از شرو بدی دور بمانند. وراه کرامت 

 .و کمال را بپیمایند

 لان الاقربین النصرةومن خذ

خذلان یعنی بی بھره ماندن از یاری خداوند . آنگاه کھ انسان توفیق 

الھی را از دست بدھد. مسیر جھل و نادانی را طی کرده و حقوق 

برادران ایمانی را سبک میشمارد و بدنبال کارھای زشت حرکت می کند 

را از  و خویشاوندانو مردان خیانتکار را امین خود قرار می دھد .

وردگارا از پر لطف خود دور میسازد عنا یت الھی را از دست میدھد.

تو درخواست میکنم کھ ما را از لطف خود و کرامت خود بی بھره نسازی 

وما را در شناخت وظایف و انجام آن نصرت دھی کھ نصرت در جھت رضای 

 کمال.تو حرکتی است بھ سوی 

 

 و من حبّ المدارین تصیحیح المقة

منافقین و دو رویان و مکّاران دوستی ظاھری با افراد غیر از گاھی 

وحقیقی خود را تیره خود ایجاد میکنند .پروردگارا دوستی واقعی 

جایگزین دوستی ھای فریبنده دنیا نما تا بخود دروغ نگوئیم وبھ 

حقیقت زندگی در دنیا برسیم و دیگران را مسخره نکنیم زیرا حقیقت 

ت بدون حیلھ ونیرنگ نھ آنکھ اشخاص را دور بھ سوی کمال حرکتی اس

 بزنیم.

 العشرة کرم نیالملابس ردّ  من و

 پروردگارا توھین معاشرانم را بھ خوش دلی و جوانمردی مبدل ساز               
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 تحمّل وی دار شتنیخو آن و است مرّوت باب ھمانی جوانمرد وی مردانگ 

  کردنی دور و مشگلات کردن تحمّل ای و ادبانھی بی خوردھا بر برابر در

 کردن مواسات ، ھدف. ذلّتھاست برابر دری دار شتنیخو و  ھای زشت از

 نگونھیوا. استی اجتماع روابط در عدالتی واجرا معاشرت و زشیآم در

 .  دیآ بدستی انسان وکمال کرامت تا الاخلاق مکارمی سو بھ حرکت است

 

 الامنة حلاوة نیالظالم خوف مرارة من و

 در و ایدن دری الھ عذاب دو ازی کی براه چشم و است سرکش ستمکار

ی م کوتاه را عمر و کندی م سلب را نعمتھا ستم و ظلم.   است آخرت

 بھ را ستمکاران و ظالمان ترس از حاصلی تلخ پروردگارا.  گرداند

.  برگردان خودشان بھ را ظالمان شر و ساز مبدل تییّ امنی نیریش

 چوقتیھ  بدانند گران فتنھ و ندارندیی جا بھ راه و است ظلمت فتنھا

 نشیب و اند کرده گم را راه آنان.  کرد نخواھند لمس را آرامش

 نیچن کھ حال. نندیبی م خودی طانیش اھداف بھ دنیرس در را رتیوبص

 .کرد خواھند و کردهی ط رای راھ وبد ستین

 

  محمد آل و محمدی عل صل اللھم

 یظلمن منی عل داَ ی یل واجعل

 عطا قدرت من بھ گارا ،پرورد  او خاندان و محمد بر خداوند درود

ی ستادگیا آنان ظلم برابر در و کنم مبارزه ستمگران با تا فرما

 و کند استفاده سوء خودیی توانا و قدرت از کھی کس بری وا.  مینما

 است خداوند بای دشمن مانیا اھل بای دشمن. بستاند مظلوم از رای حق

 ستمش و گرداندیم بر بخودش را او مکر و شد خواھد او خصم خداوند پس

 .                                                                                                        کرد خواھد نابود را او

 

 یخاصمن منی عل لساناَ  و

 نابود رای رونیب وی درون دشمن تا بده بمن ایگو زبان پروردگارا

 غررالحکم در) عی(عل حضرت. دیگو ناسزا و فحش کھی زبان آن نھ. سازم

 تواندی نم دارد مردم  بای ودشمن مخاصمھ حالت کھی کس: ندیفرمای م

 .باشد داشتھ رای الھی تقوا
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 یعاندن بمن ظفرا و

 روزیپ برابرش در مرا ورزدی م عناد من بھ کھ کس ھر پروردگارا

 طرف و ستین انتقامی جا گرید گردد محققی روزیپ کھ آنجا.  گردان

 خودی روزیپ ازی ول. گرددیم ھموار او بر عفو توی روزیپ با مقابل

 امان دری روزیپ آن از کھ آمد خواھدی روزگار رایز ، نشو سرمست

 . )غررالحکم در) ع( طالبیاب ابنی عل(. بودی نخواھ

 

 یدنیکا منی عل مکراَ ی ل ھب و

 نا لھیح و مکریی توانا من. باش اوری یساز چاره در مرا پروردگارا

 بد مکر. است ھیفروما و سرکش افرادۀ ویش رنگین. ندارم را ن اھلا

 او رایست،زینی اعتماد مکّار انسان  بھ.ردینگ را خود اھل دامن جزء

 او خود بھ اش لھیح باشد داشتھ لھیح و مکر کھی کس و است طانیش خود

 .                          گرددی م باز

 

 یاضطھدن منی عل قدره و

 رای ستمگر کھی کس برابر در تا فرما عطا من بھی قدرت پروردگارا

 است ساختھ ھموار و سخت من بر رای زندگ و است داشتھ روا برمن

 بھ مقابلھ. نشود خارجی الھ حدود از کھی ا مقابلھ  مینما مقابلھ

 وضع با مدارا ستمگر برابر در چاره راه تنھا.  ستین زیجا مثل

 از رفتھ نیب ازی وحقوق حق اگر. است نشدن خاطر وآزرده وسکوت موجود

 دهیستمد اگر.  است دهیفای ب جنجال و کرد اقدام دیبا قانون قیطر

 چھ باشد دیناامی الھ الطاف از دینبا کند دنبال را کار آرامش با

 با کھی کس و کند خود اشتباه متوجھ خداوند را ستمگر طرف بسا

 اشخاص بای وستمگری دشمن و. رسدیم خود آرمان بھ کند اصلاح مخالفان

 ریبگ نظر در را خود قدرت مثل بھ مقابلھ در. استی نادان نشانھء

 را مقابل طرف بلکھی نباش مقابل طرف ھمانند کھ باشی ا گونھ وبھ

                           ی.                                                                                        کن شرمنده

                                                           

 ی                                              قصبن لمن بایتکذ و

 

خداوندا، بد خواھان بسیارند ، سم پاشی ھا بیشتر، ضربات روحی 

بسیار، بھ من قدرتی عطا فرما تا بد گویی آنان را تکذیب کنم. 

پروردگارا تو با لا ترین قدرت ھستی بر من منّت گذار و آنان را رسوا 

کن . دروغگویی پستی و خواری است و پایھ ی فساد اجتماعی و 
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مھّم است خوداری در برابر این گونھ افراد  خانوادگی است و آن چھ

است. انسان باید در چنین اوضاعی حلم ورزد و خشم خود را فرو نشاند 

تا شرمندگی نصیب دروغگو گردد. انتقام خوب نیست و سازندگی ندارد 

.صورت ھای مختلف امر بھ معروف و نھی از منکر را نباید فراموش 

                       کرد.                            

 

 ین توعدّ  ممّن سلامة و

افرادی ھستند کھ با استفاده از روشھای گوناگون انسان را تھدید می 

کنند. انسان مکره نباید خود را تسلیم ضرورتھا و ناچاریھا کند 

زیرا چیزی جزء خواری برای شخص باقی  نمی ماند ..پروردگارا بمن 

م باشم و مقاوزور گوئیھادر برابر سلامتی جسم وروح عطا فرما کھ 

اجتماعی نشوم کھ این تباھی و نابودی را   و تسلیم آفتھای اخلاقی

 بدنبال خواھد داشت.

 

 یسدّدن من لطاعةی ووفقن

 از تای کن وارد سالمی کار طیمح در مرا خواھمیم تو از پروردگارا

 ھمکاران و انیاطراف تا نما عطا بمنی قدرت پس.باشم دور بھی آلودگ

 شناخت. است کامل انسان پرورنده سالم طیمح.  بشناسمی بخوب را خود

 بھ ھا انسانی طیمح نیچن در و. ست انسانھا فیوظا از باطل از حق

 .کرد خواھند اطاعت گریکدی از و. دارند نانیاطم گریکدی

 

 یارشدن من متابعة و
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 نیمبلغ و تگرانیھدا تیھدا از تا فرما عطا بمنی قدرت پروردگارا

 نید دلسوز و انسان دلسوز دیبا مبّلغ. شوم خوردار بری نید صالح

 ای و. بزند انسان و نید بھ ضربھی دوست غالب در آنکھ نھ باشد اسلام

 انحراف بھ را مردم و دھد جیترو را باطل دیعقای دوست قالب در

 شناخت دیبا را نید نیمبلغ. باشد درستکار و صالح دیبا مبلّغ. کشاند

 بھ را باطل دیعقا وی منفی شھایگرا کھ کرد انتخاب دیبا رای کسان و

 قران ظواھر و.نکنند جدا عترت از را قرآن و نکنند قیتزر انسانھا

  ھمان نیا کھ استی رآ بھ ریتفس نکنندکھ ریتفس خود دلخواه بھ را

 . است تیوھاب روش

 

  بالنصّحی غشنّ من اُعارض لانی سدّن و وآلھ محمّدی عل صلّ  اللھم

ی قیطر ای ینوع بھ افراد زدن گول ای و است کار دری ناخالص غش

 پروردگارا. شودیم دایپ ستیناشای رفتارھا در و معاملات در است،کھ

 ھر بر شوم عارض قدرت آن با کھ خواھمی می ا بازدارنده قدرت تو از

 و مانیلئ اخلاق از غش. زندیم گول مرای خواھ ریخ عنوان بھ کھ کس

 تلخ درونش و ودل نیریش زبانش دارد غش کھی کس و است پستی انسانھا

 مرغوب جنس عنوان بھ را نامرغوب جنس خود معاملات در کھی کسان.است

 .ھستند) ص( خدا امبریپ و خدا دشمن دارند معاملھ در وغش فرشندی م

 

 بالبرّ ی ھجرن منی اجز و

 ترک مرا کھی کس با خواھمی م رایز فرما عطا پاداش من بھ پروردگارا

 ردیبگ انس مردم با دیبا مومن.  کنم برقرار ارتباطی کین بھ کرده

 عقل آغاز سر. نندیبب آموزش او رفتار از مردم تا کند جادیا والفت

ی ھا رنگین و  ھا فساد از کردنی دور با است مردم با کردن مدارا

 ی .اخلاق
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 بالبذلی حرّمن من بیاث و

 اریبس بودن لیبخ و کوستین اریبس بخشش و بذل وی باز دل و دست

.  کردار و رفتار در وچھیی دارا و ثروت در چھ است مذموم و دهینکوھ

 است داده انجام رای الھ نعمت شکر باشد  داشتھ بخشش و بذل کھی کس

 رفتار و کردار در و.شودی م شناختھ محسن و کوکارین مردم نیب در و

 بمن را بخشش و بذل خداوندا. نامند مردم دادرس و خلق خوش را او

 .است کرده صفت نیا از محروم مرا کھ کس ھر دھد پوشش تا داری ارزان

 

 بالصلھی قطعن منی اکاف و

ی برا رای بزرگوار و عزت شانیخو و اقوام نیبی برقرار و وندیپ

 کس ھر بر تا نمای اری مرا پروردگارا.  ورد آی م ارمغان بھ انسان

 پشت رحم قطع و صلھ قطع رایز کنم برقرار وندیپ است دهیبر من از کھ

 کندی م کم رای روز و آوردی م فرود را عذاب و است گریکدی بھ کردن

 .کندیم کوتاه را عمر و

 

 الحسنھ اشکر ان و الذکر حسنی الی اغتابن من اخالف و

. است بدتر زنا ازی حت است رهیکب گناھان از و بزرگ گناه بتیغ

 کننده بتیغ منزلگاه دوزخ و است مجرم آن ندهیگو مانند بتیغ شنونده

 کنم مخالفت را کننده بتیغ کھ فرما عطای قدرت من بھ خداوندا. است

ی اندرزھا بھ ھمواره و دارم سپاس را کین عمل نیوا دھم پند را واو

 .کند ادی مرا خداوند تا گردم مشغول کوین

 ئةیالس عنی اغض و

 دوری خلق بد وی رفتار بد از کھ فرما عطای قدرت بمن پروردگارا

ی بد دانیم در کھی کس و است گرانیود خود بھ ظلمی اخلاق بد. باشم

. افتد در رو بھ و خورد نیزم بر دانیم ھمان در براند مرکب شیخو

 سازدیم وتار رهیت رای  زندگ زبان بد زن و بد ھیھمسا و ستمگر حاکم

 .دھدیم رواج رای بد و
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 نیةالصّالحیبحلی حلّن و آلھ و محمدی عل صلّ  اللھم

 قرار نیصالح نتیز مرا نتیز پروردگارا. محمد آل و محمد بر درود

 انجام در کھ آنان.  ھستند صالح کردار و رفتار در کھ آنان. بده

 وی اسلام فیوظا بھ کھ آنان. دارند نظر دقت محرمات شناخت و واجبات

 و دارد دوست خدا کھ را آنچھ دارند دوست و ھستند آشنا خودی شرع

 استی راض خدا کھ آنچھ بھ ھستندی راض

 

  نیالمتق نةیزی والبسن

 است عدل گسترش نیمتق نتیز. بده نتیز نیمتق صفات بھ مرا پروردگارا

 .شودیم دور ظلم و ھایزشت جامعھ در عدلیی پا پر با و

 

                                                           ظیالغ کظم و

 نتیز) خشم بردن فرو و عدل(نیمتق بھصفات مرا پروردگارا

 وجود در دیبا انسان.  کندیم باربر را نھیک خشم و تیعصبان.بده

 انسان اگر باستیز حلم. ردینگ شکل نھیک تا کند  سرکوب را خودخشم

 .دارد بر دستی خواھ خود از و باشد داشتھ را آنرا درکیی توانا

 

 

                                                     الّنائرة اطفاء و

.  ھاست فتنھ با کردن مبارزه نیمتق گرید صفت ای نیمتق نتیز

 کھی آتش ھمان کنم خاموش را فتنھ آتش تا فرمای اری مرا پروردگارا

 بھ فتنھ.  آورد کاری رو  رابر خوارج و کرد غصب را) ع( ائمھ خلافت

ی ب وی حجابی ب شکل دری گاھ ردیگیم فرا را جامعھ گوناگونی صورتھا

 کیلائ ای سکولار ورواج دهیعقی آزاد شکل دری گاھ وی ائیحی ب وی عفت

 درشکل ایو) ع( ائمھ وجود در خدا حلول شکل در ایو سمینیفم ای

 کھ)  سمیلیھین( بشکل ایو تیمھدو انیمدع بصورت ایو کاذبی عرفانھا

 سمیلیھین.  است شده ترجمھی انگار ستین ای یانگار چیھی فارس در

ی بیغ باطن وی قدس قتیحق از شدن غافل و بیغ حضور و وجود انکار

                                                                                                                                                                                                   است عالم
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                                        الفرقھ اھل ضمّ  و

 است دوانده شھیر تیبشر جامعھ در گوناکونی ھا صورت بھ باطل دیعقا

 از استفاده و وپژوھشی بررس و حیصح شھیاند و فکر  عوض در مردم.

 کھ است نینچنیوا اند گرفتھ شیپ در را ھوس وی ھوا راه دانش و علم

 دور نشیآفر جھان قتیحق از و شوندیمی طانیوش باطلی روھاین جذب

 شده خلقی مادی ھا لذت کسبی برا جھان کھ کنندی م تصّور و مانندیم

 از کنده پرا قوم نیا کھ فرما عطای قدرت من بھ پروردگارا. است

 شودیم مربوط من وبھ دارمی علم قدرت کھی جائ تا را باطل دیعقا

 روش با تا گردان آراستھ علم نتیز بھ مرا خداوندا.  مینما تیھدا

 از را) ع( موعودی مھد درمردم باطل از حق شناساندن وی غیتبل حیصح

 .سازم خشنود خود

 

                                                نیالب ذات اصلاح و

 وحسن مردم نیب رابطھ در دیبا کھ آموختم نیمتق صفات از پروردگارا

 کھ فرما عطای قدرت من بھ پس. باشم داشتھ نظر دقت آنانی رفتار

 و مینما اصلاح  شده آنانی جدائ باعث و داده رخ نفر دو نیب آنچھ

 ریخ نیبرتر از. دھم قرار آنانی زندگ ھیسرما را موّدت وی دوست

 ھای زنیرا و مشورتی عن.یاستی آشت و صلح بھ کردن اشاره ھای خواھ

 روش کی یسو بھ آنانیی راھنما و کردن مشاوره ، اختلافات مورد در

 با مگر شودینم سرّیم مھم نیا و ھا دغدغھ بدونی زندگ در سازنده

 .وتکبر غرور و ھای خودخواھ گذاشتن کنار

 

                                                   العارفة افشاء و

 آشکار است ستھیشا و معروف کھ آنچھ تا نمای اری مرا پروردگارا

 است،و شناختھیی کویونی بخوب آنرا عرف کھ استی زیچ آن معروف. سازم

 را گناھکار منکر ازی نھ و بمعروف وامر کین کار انجام با دیبا ما

 نیمتق نتیز منکر ازی ونھ معروف بھ عمل. میدار باز بدش عمل از

 .                                است
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                                                            العائبة ستر و

ی انسان صفت نیبھتری پوش بیع و استی پوش سری الھ صفات ازی کی

 بشناسد را خودی بخوب و باشد آشنا خودشی بھایع بھ کھی کس و.است

 دارد وحشت خود بیع شدن آشکار از رایز.  پوشاندی م را برادرش بیع

 .                     است نیمتق دهیگز بر صفات از صفت نیا و

 

 حیالّر سکون و رهیالس حسن و الجناح خفض و کھیالعر نیل و

 ویخوشرفتار.  فرما عطا بمن رای فروتن وی خوئ نرم پروردگارا

 دور من از آنرا استی طانیش صفت تکبر.  ساز  من وهیش رایی نرمخو

ی ھا تیموقع دری گاھ تکبر. است انیطغ ھیپا و اساس تکبر. نما

.  استی مال وی اقتصاد متفاوتی ھا جنبھ دری گاھ و استی اجتماع

 صفت. داردی  اریبسی ریپذ اثری انسانی خو و وخلق مرام در تکبر

 دام تکبر.است عقل جنود در و آن ضد تواضع و است جھل جنود تکبر

 و اسلام بزرگ دشمنان کھ است تکبر. است ھا انسان بر طانیش بزرگ

 و وغارتھا کشتارھا و کنندی  م دایپ را اندام عرض جرأت نیمسلم

 تواضع نتیز بھ را ما  پروردگارا.ردیگی م شکل وترورھا تجاوزات

 .                     میباش نیمتقی  جملھ از کھ گردان آراستھ

 

 ترک و التفضّل ثاریا و لةیالفضی ال السبق و المخالفة بیط و

 رییالتعّ 

ی سو بھی برتر و لتیفض کسب و معاشرت حسن وی خلق خوش  پروردگارا

 دور خود از را وتکبری نیخودب بتوانم تا گردان، من بینص را خودت

 و نیریش رای زندگ کوین خلق. نشوم خاطر آزردهی کس سرزنش ،واز سازم

 فساد وی انصافی ب وی عدالتی وبی تباھ از فرد پس کندیم گوارا

 از و. ردیگی م سبقتی اخلاقی  ھا ارزشی سو بھ و ماندیم دوری اخلاق

 کھ آموزدی م کندوی می دور آنان وسرزنش گرانید کردن ملامت

 .   گذاردی باقی دوست وی آشتی برایی جا دراختلافات

 

 

 و الافضال علی غیر المستحق                              

پروردگارا از آنچھ کھ بھ عنوان فضل (نیکویی و خیر خواھی ) بمن 
داده ای می خوا ھم ایثار کنم ، بھ گونھ ای کھ مورد سرزنش کسی 

واقع نشوم ویا اینکھ من کسی را مورد عتاب قرار ندھم و فضل تو در 
 از آن بھره   گیرند.وجودم آثاری داشتھ باشد وتمام مردم      
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 والقول  بالحق و ان عزّ                               

پروردگارا میدانم کھ عمل صالح چیزی جزء گفتار وعمل صالح نیست ھر 
نسان سالم باش وزبان دروغ چند کھ برایم مشکل باشد. آنگاه کھ نیّت ا

نگوید و عمل صالح باشد پس قول حق را آموختھ است.                
                               

 و استقلال الخیر و ان کثر من قولی و فعلی

پروردگارا عنایتی فرما کھ کار نیک خود را کوچک شمارم اگر چھ خوبی 
بسیار باشد.وانجام کار نیک در گفتار و کردارم   

ایکاش می دانستم با زبان چھ کار کنم تا دچار چھل گناه زبان نشوم 
. ایکاشآموختھ بودم کھ  زبان را بھ موقع بھ حرکت در آورم تا 
دیگری را نرنجانم. ایکاش زبان را بھ زینت چھل حدیث آراستھ می 

 کردم . ایکاش..... کم گویم و وبیشتر بیندیشم.

لّ من قولی و فعلی                  و استکثار الشرّو ان ق  

پروردگارا در گفتار وکردارم بدی و شری اندک است. از تو میخواھم 
کارھای نیک مرا در نظرم جلوه ندھی .ولی کارھای زشتم را در نظرم 

جلوه دھی، باشد کھ با خضوع و خشوع بھ سوی تو آیم.و طلب توبھ کنم. 
                                     

                                                    

 واکمل ذلک لی بدوام الطاعة

خضوع و خشوع در بندگی وقتی کامل می شود کھ در طاعت پروردگار خود  
پایدار باشی و آنرا بھ ھوی و ھوس نفروشی  بھترین روش بندگی انجام 
بھ موقع واجبات و استقبال از آن و فراموش نکردن دستور ھای الھی  

و کسب معنویت بیشتر و بھ دست آوردن توفیقات الھی با انجام 
رحلۀ کمال برای انسان شکل بگیرد. کسی کھ میخواھد بھ مستحبات تا م

مقام عبودیت حق برسد در مسیر قرب الھی  نباید کوتاھی کند و 
ھمواره بر اطاعت حریص باش و در برابر محرمات الھی پاکدامن و عفیف 
باشد.                                                         

                                                              
  

 و لزوم الجماعة                                

پروردگارا از تو میخواھم کھ مرا ملزم کنی و زینت دھی بھ تقوی کھ 
 از جماعت مسلمین دور نمانم . (نماز جماعت) 
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جماعت پر شکوه است . در جماعت دل شکستھ پیدا می شود کھ دعایش 
گردد و خداوند بھ برکت جماعت و آن دل شکستھ دعای امین  مستجاب

 گویان را انشااللھ مستجاب خواھد کرد.

 و رفض اھل البدع                                

پروردگارا از تو درخواست میکنم مرا از جماعت مسلمین از اھل بدعت 
میدان  آناندور نما. اھل بدعت اسلام را دچار تفرقھ و شبھھ میکند و 

را برای فعالّیتھای دشمن باز می کنند. بدعت نو آوری در دین است و 
ازتفرقھ بین مسلمین بھ اھداف شوم دشمنان اسلام  (ترک آن واجب است. 

خود می رسند. مؤمنین باید از دین خود مراقبت کنند و وحدت 
بدعت را کسانی بنا نھادند کھ نص را مخالفت مسلمانان راحفظ کنند. 

و اجتھاد باطل خود را  کھ مخالف شریعت اسلام بود ترویج دادند کرده 
و امروز شاھد آن ھستیم کھ براساس ھمان اجتھادات باطل کھ در زمان 
بعد از فوت حضرت رسول(ص)رایج کردند نیرو تربیت می کنند ونسل کشی 

و مسلمان کشی را زیر پرچم اسلام شیوه خود می سازند و مانند عصر 
ن نفر از زن و مرد و پیر و جوان و خردسال را از دم جاھلیت ھزارا

 تیغ می گذرانند)

  

 و مستعمل الّرای المخترع                       

اھل بدعت چھ کسانی ھستند ؟ آنان کھ ھرآنچھ رسول خدا (ص)از طریق  
جبرائیل بھ فرمان خدا در یافت کرده بود( دربعضی از احکام شرعی و 

یب کردند و حقایق کتاب خدا را تفسیر بھ رای احادیث وسنت)را تکذ
می وجعل حدیث را رواج دانستھ کافی  کرده و کتاب خدا را بدون سنت

و سنت رسول (ص) را نادیده گرفتند و حکم بھ اعدام رواج  ،دادند
دادند. و مردم را از درک حقایق دین باز  صحیح می دھندگان حدیث

د و انجام دادند ھر آنچھ کھ داشتند وبھ اسلام خیانت کردند و گفتن
.آنکھ در دین خدا بدعت میگذارد آبرو و می کردند نباید میگفتند

ندارد و خداوند اعمالش را نمی پذیرد.و آنان کھ دنبال رو بدعت 
گذاران ھستند بھ ویرانی اسلام کمک کرده اند و بدانندخداوند راه 

نیستند.چون توبھ را بر اھل بدعت بستھ است . اھل بدعت اھل شریعت 
آنچھ باید از پیغمبر و کتاب خدا بفھمند نفھمیده اند.زیرا از خود 

استثمار)اطاعت می کنند.پس اگر استعمار و واز امثال خود (نوکران 
دین ندارید در دنیا آزاده باشید تا آخرت میان شما قضاوت شود.    

                                       

 اللھم صلّ علی محمد وآلھ واجعل اوسع رزقک علیّ اذا کبرت     

با درود خداوند بر محمّد و آل او                                
      

پروردگارا رزق و روزیت را در زمان پیری بر من وسعت بده و مرا از 
وسیع ترین روزیھایت بر خوردار ساز. پیری میتواند نقطھ اوج جھل و 

نی باشد یا نقطھ بروز کمال معنویت و باید دانست کھ این نادا
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حالتھای نفسانی شکلی از آموختھ ھای جوانی است کھ بصورت ملکھ در 
انسان در آمده و قابل تغییر نیست.مگرانسان تا قبل از چھل سالگی 

جالب اینکھ آنچھ در جوانی از عبادت و خود را تزکیھ نفس کند. 
جام می دھد در پیری برایش ثبت می گردد کارھای خیری کھ انسان ان

                                   اگر قادر بھ انجام آن نباشد.
                                                              

                            

 

 و اقوی قوّتک فی اذا نصبت و لا تبتلینی بالکسل عن عبادتک      

گارا مرا از ضعف و در ماندگی دور ساز . و مرا دچار کاھلی و پرورد
یکی از عبادتھای مھم ،نماز سستی در عبادت مکن کھ موجب نقص است.

است . نماز موجب تقرب بھ خداست . ھیچ خدمتی با نماز برابری نمی 
کند . نماز ستون دین و گذرنامھ عبور در برزخ است . نماز انسان را 

ای زشت دور می سازد . از قول رسول خدا (ص) در از فحشاء و کارھ
میزان الحکمة می فر مایند: روزی پنج بار در رودی کھ جلوی خانھ 

شما جریان دارد خود را شستشو دھید تا چرک و کثافات باقی نماند.  
                             

 و لا العمی عن سبیلک

غفلت کھ اگر غفلت  پر وردگارا  راه تو راه ھوشیاری است نھ راه
باشد کوری من است در راه تو. انسان کور کسی است کھ چشم دلش کور 
است.  کوری در برابر حقایقی کھ نادیده  گرفتھ شده و  گمراھی و 

ضلالت  نتیجھ آن است.  انسان کور راه ھدایت بھ حقایق را نمییابد. 
                                                              

                                          

                               و لا بالتعرّض لخلاف محبتّک  

پروردگارا  کوری یعنی گرایش بھ  باطل و درک نکردن محبت تو.پس مرا 
قدر نعمتھای تو را بدانم و یاری فرما تا از محبّت تو دور نشوم و

اعراض از مکتب تو سرآغاز بدبختی من  شاکر نعمتھای تو باشم زیرا 
است.                                                          
                                                              

              

رورة و اسألک عند الحاجة       الّلھمّ اجعلنی اصول بک عند الضّ    

بھ سوی تو  ت فرما کھ بھ ھنگام ضرورت و نیازپروردگارا بر من عنای
روی آورم و در رفع مشکلاتی کھ خودم برای خودم بوجود آوردم از تو 
یاری طلبم . ای انسان بدان کھ تو ضعیف خلق شده ای و خداوند برای 

ا ادب بھ درگاھش روی آوری تو وسیلھ قرار داده تا با آبرو باشی و ب
.  (ع) اطھار . آن وسیلھ (دعا با شرایط آن و نماز و توسل بھ ائمھ
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 واتضرّع الیک عند المسکنة                              

پر وردگارا  بھ سوی تو می آیم در حالیکھ نیازمندم و دیدگانم 
یا روحی اشک ھا جاری اشکبار است.بھ ھنگام فقر و نیازمندی مادی و 

است ولی آنچھ دل انسان را محکم و مطمئن میکند صبر در حین 
ازمندی است تا عزّت بشر حفظ گردد و بھ غیر خداوند تعالی متوسلّ نی

 نگردد.

 و لا تفتنّی بلأ ستعا نة بغیرک اذا اضطررت                       

پروردگارا بھ ھنگام نیازمندی و درماندگی بھ غیر خودت مرا امتحان 
مفرما.گرفتاری ھا و نیازھا محل امتحان الھی است و ما دراین 

امتحانھاکھ محل قرب الھی است میخواھیم خدا  از ما راضی باشی تا 
شایستھ دریافت توفیق او درعبادت و طاعت و رسیدن بھ اخلاص باشیم.  

                                                              
                                             

 و لا بالخضوع لسئوال غیرک اذا فتقرت                            

پروردگارا ابراز نیازمندی بھ غیر از تو شرک است. توحید 
کمک از ائمھ (ع) تویی،یگانھ تویی، حاجت تویی، امید تویی. .من با 

ھ ھستند و آن می خواھم آنچھ را کھ رضایت تو است . ائمھ(ع) باب حطّ 
دروازۀ سلامتی است کھ ھر کس در آن در آید موفق بھ توبھ می گردد و 
از نظر روحی سالم می ماند واز رذائل اخلاقی نجات یابد و متّخلفین 

 نابود گردند.      

بت فاستحقّ بذالک خذلانک و منعک و و لا بالتضرّع الی من دونک اذا رھ
 اعراضک یا ارحم الرّاحمین

پروردگارا ھمان ھنگام کھ عقوبت در دنیا مرا ھراسناک کرده و 
سردرگم ساختھ ،گریھ وتضرع مرا خوف از خودت قرار بده ،نھ برای غیر 

خودت  ،نھ برای ترس از آنچھ کھ بھ سرم آمده است. خدایا گریۀ من 
ف ناشی از حوادث دنیا، ولی توحیدم آنقدر قوی گریھ ضعف است ، ضع

است کھ در ھنگام تضرّع از تو جدا نشوم و می دانم کھ تو دوست نداری 
بھ غیر خودت متوسلّ شوم و اگر لحظھ ای بھ غیر تو بیاندیشم آنگاه 

مستحق خذلان و خواری و قھر تو ھستم و اعراض وبی اعتنائی تو از من 
بان.است ، ای مھربان ترین مھر  

 

الّلھم اجعل ما یلقی الشیّطان فی روعی من التّمنّی و التّظنّی و الحسد 
 ذکرا  

پروردگارا شیطان در دلم ظن و شک و حسد را القاءمی کند . از تو 
درخواست می کنم آنچھ را کھ شیطان در دلم القاء میکند از من  دور 

و مالکیت سازی و یاد خودت و اندیشیدن در عظمتت و تفکر در خالقیت 
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خود را نصیب من کن تا بتوانم راه چاره ای برای مبارزه با دشمنان 
پیدا کنم دشمنانی کھ در رنگھا وشکل ھای گوناگون در میان مردم 
جزءگمراھی و ضلالت اخلاقی ھدف دیگری ندارند .  بر حذر باشید از 
دشمن خدا کھ شیطان است و او شما را بھ تکبّر و حسد دچار میکند 

کنید از شیطان کھ در سینھ ھا بطور پنھانی نفوذ کرده ودر .حذر 
گوشھا زمزمۀ فتنھ میکند .ای بشر دلھای خود را ھدف تیرھای مسموم 
شیطان  قرار ندھید .جاه و مقام در صفت بزرگی است و آن جزءدر تفکر 

                               در عظمت الھی نیست.                                                            

  

و ما آجری علی لسانی من لقطة فحش او ھجرا و شتم عرض او شھاد ة 
باطل او اغتیاب مؤمن غائب او سبّ حاضر او اشبھ ذلک نطقاً بالحمد لک 

و اغراقاَ فی الثنّاء علیک و ذھاباً فی تمجیدک و شکراً لنعمتک و 
                            اعترافاً باحسانک و احصاءً لمننک.    

        

پروردگارااز  خودم شکایت دارم: ادمی ھستم کھ زبانش آلوده بھ 
ناسزا و فحش است . زبانی کھ حرمت نمی شناسد و آبروی مردم را 
میبرد و ھنگام شھادت ، شھادت باطل میدھد. زبانی غیبت کننده با 

ن سرگرم آن است.در اینکھ می داند غیبت از زنا بدتر است ولی ھمچنا
معاشرتھا زود از کوره در می روم و عصبانی می شوم و عصبانیت از 
چھره ام پیدا نیست بلکھ بر زبانم جاری است  .خدایا میدانم این 
صفات ناپسند است . از تو درخواست میکنم این صفات را از من دور 

ی سازی وعشق بھ مناجاتت را بھ من بچشانی و مرا شکر گذار نعمتھا
خود قرار دھی نعمتھای بی شمار تو کھ توانائی شمارش آنھا را ندارم 
.من اعتراف میکنم کھ تمام نعمتھا از آن توست وتو آنھا را از باب 

 احسان ولطف بھ بنده ات عنایت میفرمائی.  

 

اللھم صلّ علی محمّد و آل محمّد    و لا اظلمنّ و انت مطیق للدفع عنیّ 
                            بض منیّ    و انت القادر علی الق

درود بر محمّد و آل او: پروردگارا چنان کن کھ من مورد ظلم کسی 
واقع نشوم کھ تو قادری در دفع ظلم از من .از تو میخواھم مرا یاری 

فرمائی کھ بھ کسی ظلم نکنم تا از گروه ظالمین نباشم. خدایا در 
دست دادن و عقوبت تو را کسب دام ظلم افتادن یعنی نعمت تو را از 

کردن  . ستم و دشمنی روا داشتن ، قدرت عقل و تعقل را از انسان 
میگیرد و در دنیا نیستی و در آخرت نابودی را نصییب انسان می کند 

. شخص زورگو محیط و جو را آلوده می کند و تمام انتقامھا را بھ 
د.             سوی خود جلب میکند و میدان دوستی را از دست می دھ
                                                

 ولا اضلّنّ و قد امکنتک ھدایتی
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پروردگارا از گمراھی می ترسم.. وقتی تو مرا ھدایت می کنی گمراھی 
محل اعراب ندارد . اضلال و گمراھی برای کسانی است کھ در دنیا   

جاھل ھستند ودنبال ھواو ھوس خود ھستندو اگر بخواھیم ھویت آنان را 
بشناسیم اینکھ مجھول الھویت ھستند زیرا کتاب خدا را نشناختھ و 

و جن آنان را بھ طغیان و سرکشی انداختھ اند.          شیاطین انس
          

 

 و لا افتقرن و من عندک وسعی                              

پروردگارا یقین دارم کھ دچار فقر نمیشوم چون روزی دست توست. علی 
(ع) می فرمایند:  روزی ھر کس  ھمانند عمر و اجل او مقدر گشتھ 

است.     چرا حرص میزنید ؟ خداوند تنبلی را دوست ندارد و ھمواره 
کار و کوشش را سفارش کرده و آن ھنگام کھ خداوند بھ تو روزی  

سعی و کوشش خود آنرا توسعھ بده  .تا بھ تقدیر میدھد تو ھم با 
الھی برسی. ولی بدان کھ آدمی با گناه از روزی خویش محروم  می شود 
و تقدیر را جز دعا رد نمی کند و عمر جزء با نیکوکاری دراز نمیشود 

و ھیچ کس نمی میرد مگر روزی اش را بھ تمام وکمال بگیرد ھر چند 
بدان بھ آنچھ کھ سھم و رکت را آغاز کن ج ورجاء خوفبا دیر رسد. پس 

                             .         تو در این دنیاست می رسی
                                      

 و لا اطغینّ و من عندک وجدی

پروردگارا  طغیان و سرکشی نمی کنم ،با اینکھ توانگری از آن توست  
یھاست توانائیھا قابلیت ھا را . انسان مجبور بھ شناخت توانائ

بوجود میآورد و قابلیتھا میزان دارد قابلیتھا باید مطابق 
 توانائیھا باشد تا طغیان شکل نگیرد بخصوص در کسب روزی.        

 

اللھمّ الی مغفرتک وفدت و الی عفوک قصدت و الی تجاوزک اشتقت و 
       بفضلک وثقت                                        

پروردگارا تو آمرزش را برای من قرار دادی و راه توبھ را بھ من 
آموختی واین فضل توست . من ھم بھ سوی فضل تو و مغفرت تو شتابان 

حرکت میکنم . زیرا آنجا کھ بخشش تو زیاد باشد من شتابان و 
مشتاقانھ برای فرار از شقاوتھا ئی کھ کردم بسوی بخشش وعفو تو 

زیرا بھ فضل تو اعتماد دارم وبھ عفو تو مشتاق ھستم  حرکت میکنم  
.                        . 

 

و لیس عندی ما یوجب لی مغفرتک و لا فی عملی ما استحق بھ عفوک     
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در برابر فضل و مغفرت تو می گویم : پروردگارا من لیاقت ندارم 
عفو تو  لیاقتی کھ مغفرت تو را در بر داشتھ باشد . وعملم شایستگی

تو کوتاھی بسیار داشتھ ام.                طریق را ندارد چون در 
                                       

 

 و مالی بعد ان حکمت علی نفسی الاّ فضلک                   

پروردگارا،فضل تو امید من است و من اطمینان دارم کھ راه حق  راه 
در بر نمیگیرد و من باید از خودم  فضل توست و فضل تو ھر کسی را

لیاقت نشان بدھم تا قضل تو شامل حال من بشود .پس نفس خود را بر 
طبق فضل تو آراستم و بسوی فضل تو فرمان دادم.                   
                                                              

                               

عل  ی محمّد و آلھ و تفضلّ علیّ فصل ّ

توفیق  با درود بر محمّد و آل او ، پروردگارا از تو درخواست می کنم
نشانھ ی لطف توست ات فضائل تو بر بنده درک فضائل را بھ من بدھی 

واین برای من بسیار پر ارزش است و میدانم کھ انسان برای رسیدن بھ 
متحانات الھی ، ، فقر، یل باید در امتحانات الھی موفق گردد . اافض

 ثروت، بیماری ،تندرستی، موت ، حیات..........       

 

اللھم و انطقنی بالھدی و الھمنی التقوی ووفقنی للّتی ھی ازکی 
 واستعملنی بما ھو ارضی

پروردگارا ، ھدایت تو را دوست دارم و این ھدایت فضل توست  .حال 
زبان گویا در مسیر ھدایتت بھ من بده تا امر بھ معروف کنم و دلم 
را بھ تقوی بیارای تا نیّتھا خالصانھ گردد و خلق و خوی مرا آنچنان 
کن کھ حسن خلق داشتھ باشم. و عملم را نیکو گردان بھ طریقی کھ 

 رضای تو باشد  مورد پسند و

 

حضرت رسول (ص) می فرماید : "دو رکعت نماز کھ مرد پرھیزگار 
میگزارد بھتر است از ھزار رکعت نماز کھ مرد لا ابالی میگزارد". 
پرھیزگاری سرور عمل است . پرھیزگاران آنانی ھستند کھ ضرر و زیان 
را در بی دینی و منفعت را در دینداری دانستھ اند . آنان یقین را 

خود را آباد کرده اند . عارفان پرھیزگار دل از  سخ دارند و آخرت
مباح کنده اند . و بھترین  مرکب آنان صبر است پس آنان سرورند، و 
عمل آنان نیکو و مورد رضایت پروردگار و ھمنشینی با آنان مایھ ی 

 برکت است.                                         

 

 علنی علی ملّتک اموت و احییاللھمّ اسئلک بی الطرّیقة المثلی واج
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پروردگارا ، مرا یاری فرما از طریقی کھ اشبھ بھ حق است و نیکو 
ترین راه است بھ سوی تو . پس مرا یاری فرما تا با حق گرایی بمیرم 

 زنده شوم.   روز موعود و

 

 اللّھم صلّ علی محمّد و آلھ و متعّنی بالاقتصاد

گارا،استقامت ، ثبات، میانھ درود خداوند بر محمّد و آل او، پرورد
روی، اعتدال را طریق من ساز و مرا از افراط و تفریط دور ساز، کھ 
میانھ روی ھر کس مورد رضایت توست ." ھر کس میانھ رو باشد خداوند 

 بی نیازش سازد."

 

 و اجعلنی من اھل السدّاد

پروردگارا،مرا اھل درستی و راستی در گفتار و کردار قرار ده و مرا 
جامعھ ای کھ دروغ و زنا ونادرستی و ر این  روش استوار قرار دار.د

کلاه برداری و خیانت و دزدی و ربا و انحراف اخلاقی و سیاسی و 
 گ سعادت و پیروزی را نخواھد چشیداقتصادی در آن رواج یابد رن

 

 و من ادلّة الّرشاد

.  پروردگارا، راه تو راه حق است و من بھ راه تو ھدایت یافتھ ام
مرا از اھل صواب قرار ده تا خشنودی تو را فراھم سازم.  تنھا راه 

ادت دنیا و قرب بھ سوی تو عمل درست توام باعلم است. علم و عمل سع
 آخرت را تضمین می کند.

 و من صالح العباد

پروردگارا، مرا جزء بندگان صالح خود قرار بده.خوشا بھ حال کسی کھ 
م کند.کسی کھ نفس خود را خوار میکند تواضع دارد بی آنکھ از خود ک

بی آنکھ خود را در نظرھا خوار کند . او کسبش پاک و مالش حلال و 
ھمنشینش فقیھان و حکیمان اند. و زیادی گفتارش را حفظ می کند. 
رسول خدا (ص): بندگان صالح مسائل مادی و دنیوی را آنقدر اھمیت 

 کند.نمی دھند کھ مسئلھ ازدواج بھ مشگل بر خورد 

 و ارزقنی فوز المعاد و سلامة المرصاد

پروردگارا بھ من عنایت فرما و روزیم گردان رستگاری در روز قیامت 
را تا از کمینگاھھا با سلامتی عبور کنم. آن کس در آخرت رستگار است 
کھ در دنیا  از نظر ایمان و فکر و خرد سلامت باشد و مھار کردن نفس 

د داند.زیرا عشق واقعی در برابر معشوق اماره را از وظایف شرعی خو
 واقعی ھرگز رسوایی ببار نمی آورد.
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اللھمّ خذ لنفسک من نفسی ما یخلّصھا و ما ابق لنفسی من نفسی ما 
 یصلحھا فانّ نفسی او تعصمھا

پروردگارا ، آن قسمت از نفسم کھ خالص است برای توست و برایم باقی 
لاح نمایم نفسم در معرض ھلاکت گذار آن قسمت نا خالص را تا آنرا اص

است و فقط تو می توانی آنرا از ھلاکت حفظ کنی و تنھا با یاری تو 
میتوانم این نفس اماره را تزکیھ کنم تا راھی روشن و مطمئن برای 
خود بیابم. پروردگارا آرزو دارم کھ آن قسمت و یا آن مقدار از نفس 

ارم و دست از تزکیھ خود خود را  کھ تزکیّھ کرده ام بھ تو امانت بسپ
نکشم تا نفسی سالم وایثارگر داشتھ باشم.نفسی کھ از افراط و تفریط 
دور باشد و راه اعتدال در زندگی را در پیش بگیرد و در جریان 

 زندگی موفّق تر باشد.

 

 و انت منتجعی ان حرمت

می  تو پناه  بھ بازکشم  یتمحروم و ھر چھ  پروردگارا از ھر کجا
 .لاول و الاخر و ظاھر و باطنآورم.ھو ا

 و بک استغا ثتی  ان کرثت

ھنگام افسردگی و اندوه فریاد رس من توئی. پروردگار پناه و فریاد 
رس انسان است پس خدا را بھ گونھ ای یاد کن کھ او در آنچھ تو می 
خواھی  یاورت باشد. گفتارت ذکر خدا و نگاھت عبرت باشد . با 

 قین کامل بھ سوی حقّ قدم بردار. اعتماد و اطمینان و ی

 و عندک ممّا فات خلف و لما فسد صلاح و فیما انکرت تغییر

تدارک و جبران برای خدا آسان است . تدارک وجبران آنچھ کھ فوت شده 
برای انسان بسیار مشگل است. ولی اگر انسان چنین قصدی کند و آن را 

ین سر آغاز صلاح و بھ انجام برساند یعنی جبران حال گذشتھ خود ، ا
رستگاری است چھ در انجام واجبات و چھ در انجام مستحبات و مکروھات 
.پروردگارا آنچھ کھ از دست برود عوضش دست توست و ھر چھ تباه شود 

 د تو ناپسند است تغییرش با توست.اصلاحش دست توست ودر آنچھ  در نز

 

جدة و قبل الضّلال لب بالفامنن علیّ قبل البلاء و بالعافیة و قبل الطّ 
 بالرشاد

پروردگارا ، بر من منّت گذار و عافیت را پیش از بلا انعام کن و قبل 
از در خواست مرا توانگر قرار ده و قبل از گمراھی بھ ھدایت 
رھنمودم ساز .  بلا در این زمان بسیار است . گاھی خداوند انسان را 

ھا از روی غفلت و کم مبتلا می سازد برای امتحان در دنیا و گاھی بلا 
عقلی و ضعف بھ دست خود انسان بھ وجود می آید کھ پشیمانی را بھ 
دنبال دارد . ولی باید از سختی بلا و رسیدن بھ بدبختی و پرده دری 

 دشمنان بھ خدا پناه برد و از خداوند متعال یاری خواست.   
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خواھیم عافیت قبل از بلا در دعا بھ معنای این است کھ از خدا وند می
تا سلامتی جسم و روح را بما عنایت فرماید کھ خداوند پس از ایمان 
بھتر از عافیت نداده است. تکبر و غرور و حسد و کینھ و امیال 
طولانی و عشق بھ ثروت ومال چشمھا را بر روی حقایق بخصوص حقایق 
دینی بستھ است . از خداوند یقین و عفو بخواھیم کھ کسی را خداوند 

قین چیزی بھتر از عفو نداده است.  توانگری  دو گونھ است : پس از ی
توانگری در برابر فقر و نیاز کھ در این معنا ھر چند انسان 
نیازمند و فقیر باشد آنگاه خود را توانگر پندارد  و عزّت خود را 
حفظ کند و در نزد دیگران خود را خوار نکند و دست نیاز خود را پیش 

چنین انسانی در نزد خدا وند توانگر است و خدا وند دراز کند ، 
خداوند متعال او را بی نیاز سازد اگر خلاف و گناه وحرام در کارش 
ممزوج نشده باشد. چھ بسا توانگر و ثروتمندی کھ فقیر تر از ھر 
فقیر و نیازمند است. ثروت مستی آوراست وخطر بزرگی در جھت شیوه و 

دو عنصر جبران ناپذیر در وجود اندیشھ انسانھا ست. غفلت وفراموشی 
 انسانھاست کھ ناشی از ثروتھای مادی است.. 

گمراھی طروق گوناگون دارد ،و در مقابل ھدایت ھمان صراط مستقیم 
است کھ یک راه بیشتر نیست  و آن راه اھلبیت (ع)و قران می 
باشد.گمراھی وضلالت راه گرایشھای منفی وراه غلبھ ی شیطان و ھمان 

ریزی است . گمراھی راه شرارت و ھرزگی و بی بند وباری و راه دین گ
بی غیرتی است ، راه کسانی کھ با اعمال ناشایست خود نقطھ سیاه را 
در دل خود پدید آورده واز انوار الھی خود را محروم ساختھ اند . 
گمراھی راه چیرگی گناه است در فرم ھای گوناگون عقیدتی ، کلامی 

یسم ، شیطان پرستی ، لائیک ، وھابیت ، ،وسیاسی،مانند سکولار
بھائیت.گمراھی سرانجامی جز کفر و شرک  ندارد.گمراھی راه توبھ را 

 می بندد.

 

 واکفنی مونة معرة العباد

پروردگارا، مرا از آزار رساندن بھ بندگانت محفوظ دار یعنی از 
گفتارھا و اعمالی کھ در حق مردم روا میدارم بدون اینکھ بھ عواقب 

 پی ببرم. آن

 

 و ھب لی امن یوم المعاد وامنحنی حسن الارشاد

پروردگارا آ رامش درروز جزا ء  را بھ من عطا فرما . و در رسیدن 
بھ این موفقّیت راھنمایی نیکو را در دنیا بھ من ارزانی فرما. برای 
خلاصی  از عذاب آخرت در این قسمت دعا از خداوند متعال می خواھیم  

دین و شناخت مسئولیتھای دینی یاری فرماید تا با  ما را در شناخت
بھره گیری از دانش اعتقادی وفلسفی و معارفی قران در راه مبارزه 
با جھل واشاعھ ی بی دینی در اجتماع وبدعتھای دشمنان  اسلام وترویج 
فرقھای ضالّھ کوشا باشیم ونقش مسئو لیت پذیری خود را نسبت بھ 
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واینگونھ است کھ انسان می تواند حق  حجتھای الھی اثبات نماییم.
 الھی و حق مردم را ادا نماییم. 

امنیت در روز قیامت بستگی بھ شناخت کتاب وعترت دارد و اینکھ 
دنبال بدعت گذاری و نو آوری در دین نباش کھ این ھلاکت انسان را در 
روز قیامت حتمی می سازد .حسن الارشاد  راه اھل بیت (ع) است کھ 

مھ (ع)  را  در قران باسیصد وچند آیھ نشان داده است. ولایت ائ
شناخت راه کمال جزء با شناخت فرزندان نبی(ص) میسرّ نمی 
گردد."اھدنا الصراط المستقیم". آنان کھ راه اھل بیت(ع) را 
شناختندو در راه کمال روحی و معنوی بسوی خدا لبیک گفتند امنیّت 

نان کھ ھدف از آفرینش را درک روز قیامت رابھ دست خواھند آورد .و آ
نکردند و زندگی دنیا را ھمان آخرت  میدانند وسختیھا و مشگلات آن 
را از عوامل دھر می دانند دھریون ھستند پس در دنیا آزاده ھستند و 
دین ندارند و باعث گمراھی دیگران  میشوند  قیامت آغاز گرفتاری و 

 عذاب بر آنان است. 

 

و آل محمّد و ادراعنی بلطفک و اغذنی بنعمتکاللّھم صلّ علی محمّد   

پروردگارا از من دور کن آنچھ را کھ تو دوست نداری من انجام دھم . 
بھ لطف و مھربانیّت. آنچھ کھ تو دوست نداری انجامش برای من شر است 

 و من قدرت درک آن را ندارم. 

 و اصلحنی بکرمک

فقط با شناخت مسائل  پروردگارا بھ کرمت مرا اصلاح نما .(توفیق الھی
قدم مؤثر در انسانیت و عمل بھ آن میّسر می گردد).و آموزه ھای دینی 

،رفع نواقص اخلاقی ، دوست بدار آنچھ خدا و عترت دوست دارد و دشمن 
بدار آنچھ خدا و عترت دشمن می دارد. برای رسیدن بھ این درجات 

فراللھ فرستادن نماز اوّل وقت ، نماز شب، و رعایت نوافل و زیاد استغ
 است.

 

 

 وداونی بصنعک

پروردگارا در مانم کن بھ شیوه ی خودت . بیماری اخلاقی کھ ناشی از 
عمل بھ نفس اماره است دردناک است .و امروزه با تعبیرات گوناگون 
مانند افسردگی و استرس ووسواس و بیماریھای روحی... از آن یاد 
میشود کھ اگر درمانش از راھھای پزشکی و خوراندن قرصھای آرام بخش 

سیار مخرب است زیرا اگر انسان خودش را پیدا کند صورت گیرد ب
وخدایش را بشناسد آرامش را کسب کرده و دیگر نیاز بھ درمان از 
طریق قرص ندارد ودر این ھنگام  فرد می داند کھ بھ ھنگام بروز 
ناراحتی و یا مشگلات با مناجات الھی آرامش خود  را بھ دست آورد.پس 
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تگیری خداوند از معرفت و بعد دس ابتداء سعی و کوشش فرد در کسب
 انسان. 

 و اظلّنی فی ذراک

پروردگارا، مرا در سایھ رحمتت قرار ده. رحمت خدا بر بنده آن 
ھنگام است کھ بنده شکر نعمت الھی را بجا آورد .شکر نعمت ،افزایش 

 نعمت را در بر دارد.   

 

 و جللّنی رضاک

خشنودی خود را.اگر قران و پروردگارا، بر من بپوشان لباس رضایت و 
روایات را شناختی و باور داشتی ویقین را غالب برنفس خود ساختی و 
مراقبت از فعل و قول خود کردی و خود را موظف بھ انجام وظایف شرعی 

 واخلاق اسلامی کردی شاید لباس رضایت را بر تن کنی.

 

 ووفقنی اذا اشتکلت علّی الا مور لاھداھا

توکّل ت بر من بسیار است راه چاره در برابر مشگلات پروردگارا ، مشگلا
توست و من باید طریق انرا بیابم پس مرا موفق دار در رفع ب

 توّکل مرز دارد ،مرز رسیدن بھ آن یقین است . مشگلات.

 

 و اذا تشابھت الاعمال لازکاھا

پروردگارا مرا یاری فرما تا بھ دنبال پاکیزه ترین وخالص ترین 
آن ھنگام کھ شبھات مطرح میشود و بدعتھا نقش تخریبی  کارھا باشم .

خود را نشان می دھند آموختن وحفظ احادیث ائمھ(ع) تنھا راه مبارزه 
با این تضاد ھاست.دفاع از دین در برابر دشمنان بر ھمھ شیعیان 
واجب است. خداوندا بھ ما قدرت بده تا در جھت حق طلبی ایفاء نقش 

ع کنیم حتی بھ قیمت از دست دادن جان کنیم و از مکتب تشیع دفا
خود.و این تنھا یک قدم بھ سوی تزکیھ نفس است.دنبال شبھات رفتن و 
بیان آن و باورھای آن عقل را تضعیف کرده وجھل را تقویت می نماید 
و این آغازتمایل بھ گرایشھای منفی در دین است.در زمان غیبت فِرق 

د پا فشاری میکنند.و اصل دین ھا شکل میگرد وفتنھ ھا بر موجودیت خو
زیر سئوال میرود نھ با علم بلکھ با جھل و نادانی، کھ اگر علم 

 تقویت بشود جائی برای مانور در شبھات نیست. 

 

 و اذا تناقضت الملل لارضاھا

در شیوه و روش خود متفاوت باشند ،در آن وقت می ھر گاه ملّتھا 
ی کھ مورد قبول توست پروردگارا مرا یاری فرما در آن روشگوییم؛
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زیرا می خواھم تو از من راضی باشی . شناخت کامل و تحقیق و تدبر 
و از  در دین اسلام وشیعھ شناسی بصیرت لازم را بھ انسان میدھد

 .تناقضات دور می سازد

 

 

 اللّھم صلّ علی محمّد و آلھ

 و توجنیّ بالکفایھ

با درود بر خداوند بر محمّد (ص) و خاندان او .خدایا از تو درخواست 
می کنم بھ من لیاقت بدھی کھ فروتنی آموزم و از خواری دور باشم. 
خواری من آن ھنگام است کھ بھ دنبال رفع نیاز از غیر خدا 
باشم.بنده باید از شر روزگار بھ خدا پناه برد ونیاز خود را با 

و از طریق آنچھ خدا برای او مقرر کرده (وسیلھ)  خدا در میان گذارد
 طریق خود را بجوید. 

 

 و سمنی حسن الولایة

پروردگارا، مرا لیاقت بده تا ولایت را درک کنم . و بھ وسیلھ ولایت 
شایستگی پیدا کنم بھ نیکوئی و حسن تدبیر . شناخت ولایت و پیروی از 

 علی(ع)"ولایت راه حق است پس "علی مع الحق و حق مع 

 

 و ھب لی صدق الھدایة

ھدایت زیباست . آن کس کھ عقل را بپذیرد عقل نیز او را 
میپذیرد.عقل در برابر جھل است.پس آنجا کھ عقل باشد ھدایت شکل 
میگیرد . ھدایت تابع عقل و منطق است وبیراھھ نمی رود .پروردگارا 

ت من را مرا لیاقت بده تا در مسیر ھدایت بھ درستی عمل کنم ومشکلا
از پادر نیاورد وھمچنان استوار مانم.خوشا بھ حال کسی کھ بشتابد 

 بھ سوی ھدایت پیش از آنکھ با آجل در ھا بستھ گردد. 

 

 و لا تفتنّی بالسعّة

امتحان الھی برای تکامل بشر است و انسان کامل قانع است و از خدا 
د و بھ در افراط و تفریط می ترسد وروزی را در مقدرات الھی میدان

مقدرات الھی راضی است .طمع و زیاده خواھی انسان را بھ حرام خواری 
وا میدارد و کسب روزی با گناه توام میگردد.پروردگارا ، مرا لیاقت 
بده تا در وسعتھا ....امتحان نشوم.واگر امتحان میشوم از استواری 

 در دین جدا نشوم. 
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 وامنحنی حسن الدّعة

و بر من ارزانی دار آرامی وملایمت در  پروردگارا مرا لیاقت بده
زندگی را . "انسان زمانی کھ بدنبال آرزوھای طویل نرود و تقاضاھا 

 را کم کند و انتضارات را کاھش دھد آرامش ووقار یابد."

 و لا تجعل عیشی کدّا کدّا

پروردگارا مرا لیاقت بده کھ معیشتم و زندگیم سخت و پر زحمت 
فرمایند: ھر گونھ خواھی زندگی کن ولی می نباشد. رسول اکرم(ص) می 

میری و با ھر کھ می خواھی دوستی کنی ولی از او جدا می شوم و ھر 
 چھ می خواھی بکن ولی سزایش را می بینی.

 

 

 ولا تردّ دعائی علیّ ردّا

پروردگارا، مرا لیاقت بده و دعایم را بر من رد مکن.دعا را غنیمت 
پشت سر برادر دینی رد نمی شود .  بشمارید کھ این رحمت است . دعا

دعا برای کسانی کھ در حق تو نیکی کردند رد نمی شود . دعا ی پدر 
ومادر برای فرزند ھمانند دعای پیامبر برای امت است رد نمی 
شود.دعای ستمدیده رد نمی شود . دعای مسافردر سفر بھ دور از 

کھ دعا میکنی  معصییّت  رد نمیشود .دعای روزه دار رد نمیشود .آنگاه
فرشتگان بر دعای تو "امین" می گویند. از تقدیر الھی  نمی توان 
گریخت ولی دعا بر بلایی کھ ھنوز بھ تقدیر نرفتھ سودمند است. دعا 
بھ ھنگام سختی مستجاب میشود بھ شرطی کھ بھ ھنگام آسایش و خوشی 

ون ارتباط خود را با خدای خود قطع نکنی.دعای بیمارمستجاب می شود چ
بیمار مادامی کھ درزندان (بیماری) خدا است زندان بانش خدا است و 
بیماری کفاره گناھان اوست پس بااین شرائط دعای او مستجاب میگردد. 
زمان ومکان و حالت تواضع وخشوع فرد با اقرار بھ گناھان و طلب 
آمرزش در اجابت دعا موثر است .دعا باید با قلبی پاک و ایمان خالص 

باشد و کسب روزی حلال وبدون ناپاکی دعا را بھ استجابت نزدیک ھمراه 
توبھ کردن  -۲اقرار بھ گناھان خود -۱می کند .شیوه ی دعا این است :

ابتدا دعا -٤صلوات در اوّل دعا و در آخر دعا   -٤گریھ و زاری  -۳
 در حق چھل مؤمن .

 

 فانّی لا اجعل لک ضدّاً 

ن برای تو شریکی قائل نشدم و پروردگارا دعایم را رد مکن زیرا م
ھمیشھ تابع دستورات تو بودم وھرگز معارضی در برابر تو قرار 
ندادم.وذکردائم من: لا اللھ الاّ اللھّ بوده و رضایت تو را بر پیروی ھوای 

 نفس خود ترجیح داده ام.
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 و لا ادعو معک نّداً 

ھستی  پروردگارا ، با تو مثل و مانندی نمی شناسم. خدایا تو یگانھ
و تنھا تو را می شناسم و از تو یاری می طلبم زیرا ھر کس با تو 
باشد ھم دنیا و ھم آخرت را دارد و سعادتمند زندگی می کند،و از 
چیزی و کسی ھراسی بھ دل راه نمی دھد و گرفتاریھا و بیماری ھا در 
نظرش آفت و بلا نیست بلکھ راھی است بھ سوی کمال انسانیّت ، کمالی 

 شده و دفع بلا را حتمی می سازد. صبر آمیختھ کھ با

اللّھم صلّ علی محمّد و آلھ  وامنعنی من السرّف و حصّن رزقی من الّتلف 
یة للبرّ فیما انفق ووفّر ملکتی بالبرکة فیھ و اصب بی سبیل الھدا

 منھ

درود خدا بر محمّد و آل او .پروردگارا از تو درخواست می کنم کھ 
داری و رزق مرا از تلف شدن و بیھوده مصرف شدن مرا از اسراف باز 

حفظ نمایی و دارائی مرا برکت و فزونی ده تا در راه خودت بھ 
نیکوئی صرف گردد و مرا بھ راه صواب و ھدایت رھبری نما .نیکی بھ 
مردم فقیر و مستمند با آبرو بدون منّت از وظایف شیعیان با ایمان 

ند.باید دانست کھ ھر گاه خداوند است کھ از راه علی (ع) جدا نمی شو
برای بنده ای بدی خواھد ما ل ودارائی را محبوب او گرداند و 
آرزوھای او را توسعھ دھد . و ھر گاه خداوند بنده ای را دوست 
 بدارد مال را در نظر او مبغوض گرداند و آرزوھای او را کوتاه کند.

و ارزقنی من غیر  اللھّم صلّ علی محدّ و آلھ و اکفنی مؤنة الاکتساب
 احتساب فلا اشتغل عن عبادتک بالطلّب و لا احتمل اصرتبعات المکسب

درود خداوند بر محمّد و آل او. پروردگارا در کسب رزق و روزی حلال 
مرا از رنج کشیدن دور نما و روزی بیدریغ خود را آنچنان بمن عطا 

چھ در راه فرما کھ در راه کسب آن از اطاعت وبندگی دور نشوم.ویا آن
 تو با مجاھدت بدست آوردم از دست ندھم. 

 

 اللّھم فاطلبنی بقدرتک ما اطلب

خدایا بھ قدرتت آنچھ از تو طلب می کنم بمن عطا فرما.طلب از 
خداوند باید بدون طمع باش زیرا طلب اگر با طمع ھمراه باشد رنج و 

ه خواری و محنت را بدنبال دارد و انسان بھ جائی نمی رسد . زیاد
خواھان ھمیشھ در کمی و نقصان می افتند . در طلب روزی باید میانھ 

 رو بود تا موفقیّت نصیب انسان گردد.

 

 واجرنی بعزّتک ممّا ارھب

پروردگارا بھ عزّت خودت از آنچھ کھ در ھراسم ایمنم ساز . خوف از 
خدا پسندیده است .خوف از خدا انسان را مطیع اوامر الھی قرار می 

از خدا ایمنی از عقاب و عذاب آخرت است و کسی کھ از خدا دھد. خوف 
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بترسد از دیگران ھراسی ندارد.لباس مؤمنان لباس تقوی است و لباس 
تقوی جزء با بیم و ھراس از خداوند زینت نگردد. بدبخت کسی است کھ 
از غیر خدا ھراس داشتھ باشد و او کسی است کھ زندگی دنیا و آخرت 

آخرت سرانجامش است.خوف و ھراس  از خداوند   را باختھ است و عقاب
یعنی ترس از عذاب الھی کھ باعث میگردد شخص گناھان را ترک کند و 

 حکم اللھّ درعملش پیاده گردد.

 الّلھمّ صلّ علی محمّد و آلھ وصن وجھی بالیسار

با درود خداوند بر محّمد و خاندان گرامیش، پروردگارا آبروی مرا در 
ار، و مرا از افراط و تفریط باز دار.خداوندا توانگری محفوظ د

توانگری صفتی است کھ تو در اختیار من گذاشتھ ای . ایکاش بتوانم و 
قادر باشم آن را در جھت رضای تو بکار بگیرم کھ اگر مرا بھ خود 

 واگذاری بھ افراط و تفریط مبتلا شده و راه را بھ بیراھھ میکشانم.

 و لا تبتذل جاھی باالاقتار

روردگارا منزلتم را بھ سبب نیازمندی و تنگدستی پست نکن.شکر و پ
سپاس الھی باید در طول زندگی انیس انسان باشد .و ھر چند انسان 
راضی بھ رضای خداوند باشد در زندگی قانع ومطیع است و زیاده طلبی 
از او رخت بر میبندد. انسان کریم خود را در برابر خواھشھا حفظ 

 جاویدان شود.میکند تا عزّتش 

 فاسترزق اھل رزقک

اگر از روزی خوارانت طلب روزی کنم عزّت از من دور میشود وپست 
میشوم .روزی رسان تویی و بھ من توانایی ده تا ایمان خود را تقویت 

 کنم تا عزّتم طعمۀ شیطان قرار نگیرد. 

 واستعطی شرار خلقک

میشود خداوندا در تقاضای روزی از غیر تو سعادت از من دور 
 زیراممکن است از افراد شرور تقاضای روزی کنم.

 فافتتن بحمد من اعطانی

آنگاه کھ از دیگران تقاضا کنم پس بھ سپاس گوئی از کسی مجبور شده 
ام کھ بھ من چیزی را عطا کرده است کھ این جزء حماقت چیز دیگری 
 نیست. انسان باید نیکوکار باشد و نیاز مردم را بر طرف کند در جھت
رضای پروردگار خود ، تا دعا مردم بدرقھ راه او باشد.ولی آنگاه کھ 
کار را برای مردم بدون در نظر گرفتن رضای خدا باشد سر گردانی 

 است.

 وابتلی بذم من منعنی

پروردگارا مرا مبتلا مساز بھ نکوھش کردن از کسی کھ از من دریغ 
 خواھی ناشی از توقع ھای بی جاست.کرده است. خود 
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 و انت من دونھم ولیّ الاعطاء والمنع 

در حالیکھ صاحب اصلی وحقیقی عطا وبخشش تو ھستی ، اگر بخواھی عطا 
می کنی و اگر بخواھی دریغ می کنی .انسان باید در طول زندگی دنیا 
در برابر نعمتھا ی الھی شکر گذاز و قانع و مطیع باشد با ھوسھا 

فس است.از بیھودگی وغفلت مبارزه کند زیرا برترین جھاد جھاد با ن
دوری کنید . در پیشگاه خداوند خاضع و خاشع باشیدو بدانید ، از 
خانھ ھائی کھ در دنیا می سازید خانھ ھائی ھستند کھ می سازید ولی 
در آن نمی مانید .چیزھائی تھیھ میکنید کھ از آن نمی خورید . و 

دی نیست بلکھ آرزوھائی دارید کھ بھ نمیرسید. این شیوه شیوه نا امی
شیوه روشنفکری و تعقّل است کھ آنرا از قوه ی نظری و دید روشن خود 

 بھ جھان آفرینش می یابید.

 الّلھمّ صلّ علی محمّد و آلھ

وارزقنی صحة فی عباده و فراغا فی زھادة و علماً فی استعمالٍ و ورعاً 
 فی اجمالٍ 

اده عشق آن پروردگارا صحت و سلامتی در عبادت را روزیم گردان . سج
سجاده عبادت ،آن ھنگام کھ زمان مناجات فرا میرسد چگونھ در آن 
سجاده وارد شوم وعشق چگونھ شکل بگیرد و مراچگونھ  بھ الوھیت وصل 
کند .میزان ،درک صحیح ازخالقیت و مالکیت و الوھیت است .میزان 
،فھم انسان در درک احکام شرعی است . میزان ،درک انسان از قدر و 

ت کتاب خدا و سنت الھی است.میزان ،درک انسان در تزکیھ روح منزل
است. میزان ،درک انسان در شناخت ودوری از انحرافات اخلاقی و سیاسی 
ودینی و اجتماعی است.قبلھ امانتی است از طرف خداوند متعال و من 
باید درامانتداری دقیق باشم تا در عقاید م خدشھ و نقطھ کوری 

ت کھ انسان در جھت رضای خدا و برای خشنودی ایجاد نشود . آنوق
ائمھ(ع)قدمی مثبت و مفید و قابل توجھ بر می دارد حقانیت دین اسلام 
در کلمھ ی ایثار شکل میگیرد و رنگ خدائی جلوه ای از نور میشود و 
قرن ھا جلوه ی نور الھی از تحریف باز می ماند وراه دشمنان دین 

ان اسلام بیزاری از آنان شکل گرفتھ شناختھ می شود و با مانور دشمن
وخط شیطانی و اھداف آنان در فٍرق ھای گوناگون برای تمام مردم جھان 
مسلم میگردد ودر این مرحلھ مبارزه با ظلم و بیدادگری بصورت جماعت 
پر شور آغاز می گردد و آنگاه است کھ کلمھ ی توحیدی "ایثار" شکل 

ھ ثمر می رسد و باحکومت میگیرد و کوشش درشناخت امانت الھی ب
اولیای الھی و فرزندان بھ حق پیامبر(ص) و با ظھور دوازدھمین آنان 
مھدی صاحب زمان (ع) دنیا از جھل و ظلم وستم نجات می یابد .پس در 
این دعا از خدا می خواھیم عبادت صحیح آن عبادتی کھ وقتی انسان سر 

تھ باشدوبھ پاک بھ سجده می گذارد اعتراف بھ حقانیت دین خدا داش
بودن خود از دغل با زی ھا اعتراف نماید  تا با آسودگی زھد را 
پذیرا باشد وسپس در کنا ر سفره  ی علم بنشیند و بیاموزد و بھره 
بگیرد وجای علم را با مادیات عوض نکند و در راه کسب علم و 

 برای خود و دیگران کوشا باشد.   پرھیزگاری وآموزش آن
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 زھادهو فراغاً فی 

پروردگارا آسایش و فراغت در زھد را روزیم گردان . زھد یعنی خدایت 
را دوست بدار و از دنیا کناره بگیر نھ آنگونھ کھ خودت باشی . زھد 
بی اعتنائی بھ تعلّقات دنیائی است. زھد یعنی اموالی کھ در دست 
توست امانت است، امانتی کھ صاحبش چند صباحی آنرا حفظ خواھد کرد. 

د یعنی از مال مردم چشم پوشی کنی واگر مردم نزد تو مالی دارند زھ
بھ انھا برگردانی. زھد آن است کھ اگر علمی آموختی تماماً عمل کرده 
باشی.زھد در آرزوھای طولانی نیست. زاھد کسی است کھ نقض و کمی دنیا 
را شناختھ است خلاصھ اینکھ خداوند در قرآن زاھد را معرفی میکند کھ 

را کھ از دست داده تأسف نمی خورد و آنچھ را کھ بدست آورده  آنچھ
 شاد نمیشود.لکیلا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما اتاکم .

 وعلمأ فی استعمالٍ 

پروردگارا علم توام بھ عمل بمن عنا یت فرما .علم بدون عمل صاحبش 
را از دست می دھد وگمراھی آور است و خداوند علم را نزد کسی 

گذارد کھ دوستش دارد.انجام واجبات و مستحبات عبادت است و می می
توان گفت کھ میوه ی علم عبادت وعمل بھ آن است. منزلت و شایستگی 
در عمل بھ علم است پس دانش خود را بھ دیگران صدقھ بدھید کھ اگر 

 آنرا کتمان کنید جاھل شوید و علم را از دست خواھد داد.

 و ورعأ فی اجمالٍ 

ارا پرھیزگاری را بھ من عنایت فرما. یقین وتوکل دل مؤمن را پروردگ
در ایمان خود محکم و استوار می دارد.در پرتو یقین وتوکل انسان 
خاشع و خاضع میگردد و کسی کھ دلش خاشع و فروتن باشد اعضاء و 
جوارح او نیز خاشع خواھد شد پس در تمام امور پرھیزگار است.ھر کس 

نیا و آخرت روزیش گردد. پرھیزگار بزرگ است و پرھیزگار گردد خیر د
انسان بزرگ ھرگز گرفتار خشم وغضب نمی شود ،و در برابر مشگلات صبور 

 است و سنجیده عمل میکند.

 اللّھم اختم بعفوک اجلی و حقّق فی رجاء رحمتک املی

پروردگارا جان مرا باعفو خودت بستان . و با امید بھ رحمتت آرزویم 
رحمت خدا بر بنده بسیار با ارزش است انسان امیدوار  را محقق ساز .

ھمیشھ مورد رحمت خداوند است پس او از این امیدواری سوء استفاده 
نمی کند . خوف ورجاء دو صفت پسندیده است . خوف ترس از عذاب الھی 
و بازدارنده از گناه است و رجاء امید بھ رحمت خداوند است وبنده 

افراط داشتھ باشد .رجاء و امید باید در این امیدواری نباید 
 قلانھ باشد تا سرزنش آور نباشد. عا

 

 و سھّل الی بلوغ رضاک سبلی و حسنّ فی جمیع احوالی عملی

پروردگارا برای رسیدن بھ خشنودی و رضایت خودت راه را برای من 
آسان و ھموار گردان. و در تمام احوال عملم را نیکو گردان آنگونھ 
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ھستی. راه دین راه سھل و آسان است فقط عشق و از خود کھ تو راضی  
گذشتگی می خواھد .آنگاه کھ آنرا یافتی عزّت  را قرین خود کرده ای 
واگر آن را از دست بدھی ضلالت و گمراھی سرگردانت می کند. راه دین 
راه اعتماد بھ نفس است. راه دین راه معیارھا و ارزشھاست.راه دین 

ا یگانھ ھستی عالم است.راه دین راه انبیاء و راه سلوک عارفانھ ب
اولیای الھی وراه پاکی و صداقت و عدالت است. ای انسان "واستقم 
کما امرت  " راه ثبات و استوار در دین را از دست مده کھ ضلالت و 
گمراھی قرین گردد . ضلالت و گمراھی راه فرعونیان و قارون ھا و 

ی است کھ نتیجھ ای جزء ناپاکی چپاولگران و غارتگران نفوس انسان
 ندارد.

 

 الّلھم صلّ علی محمّد و الھ و نبھنی لذکرک فی اوقات الغفلة

پروردگارا از تو در خواست میکنم مرا در غفلت ھای زندگی فرو نبر 
کھ غرق شدن در ناکامیھاست.پروردگارا ای خالق ھستی چگونھ بھ ذکرت 

و را.خدایا تو را در مشغول گردم تا تو را داشتھ باشم نھ غیر ت
آسمان و زمین بیابم یا در سجاده ی عشق . محرومم از معنویات ، 
محرومم از عزّتی کھ تو بھ دوستداران خود می دھی .محرومم از نور 
السماوات و الارض ای خالق ھستی بھ من عشق بیاموز بھ گونھ ای کھ 

ا از بتوانم با تو و ذکرت و یادت عشق بازی کنم و پرده ی غفلت ر
دلم .بزدایم و بھ سویت آیم و از نور تو و نور ولایت بھره ای گیرم  

 ودر پس آن احوالم را نیکو گردانم .

 

 

 واستعملنی بطاعتک فی ایّام المھلة

دنیا زیباست . دنیا افسون گر است . دنیا فانی است. آخرت باقی است 
. دنیا و آخرت متضاد ھستند . بھ یکی از آن نزدیک شوی از دیگری 
دور می شوی.طبیعت دنیا مانند آب دریا ست کھ ھر چھ از آن بخوری نھ 
تنھا سیراب نمی شوی بلکھ ھلاکت خود را حتمی می سازی. انسان اگر 

ا و آخرت و تضاد آنرا را پی نبرد غرق در خود پرستی و حقیقت دنی
شھوت ھا شده و عمرش را در طلب لذ تھا و برتری جوئی و ریاست و جمع 
مال ودارائی فنا کرده و فرصتھا و مھلتھای زندگی در رسیدن بھ 
معارف حقّھ و فضائل اخلاقی و اعمال صالحھ  را از دست می دھد و خود 

ند .برای چنین آدمی امیدی در ثواب عمل را مخلد در دنیا می ک
وپاداش کارھای نیک در آخرت وجود ندارد.ود ر حسرت آنچھ مؤمنین در 
آخرت دارند می ماند.در این قسمت دعا از پروردگار خود می خواھم تا 
مرا یاری نماید در اطاعت وبندگی خا لصانھ خود در دنیائی کھ ایّام 

 ت. مھلت بر آدم شدن و انسان سازی اس

 وانھج لی الی محبتّک سبیلاً سھلةً اکمل لی بھا خیر الدنیا و الاخرة
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پروردگارا تو انسانھا را دوست داری و انسانھا ھمھ تو را دوست 
دارند.خدایا تو محبوب ھمھ انسانھا ھستی . خدایا تو محبوب من ھستی 
و من عاشق تو ودر این عشق بازی دوستی ھمھ ی محبّانت را می خواھم . 
خدایا دوستت دارم وبھ من عنایت فرما عملی کھ مرا بھ قرب تو 
برساند. راه عاشق برای رسیدن بھ معشوق ھموار و سخت است مرا در 
این مسیر پر پیچ و خم یاری فرما تا روشنی راه بھ سیاھی مبدّل 
نگردد ومن بتوانم راه تکامل را کھ راه خیر دنیا و آخرت است بدون 

 دغدغھ بپیمایم.

 

لّھم صلّ علی محمّد و الھ   کافضل ما صلّیت علی احدٍ من خلقک قبلھ ال
 وانت مصّلٍ علی احدٍ بعده

درود خداوند بر محمّد و خاندان او . پروردگارا بر محمّد و خاندانش 
رحمت بفرست مانند بھترین درود ورحمتی کھ پیش از او بر کسی از خلق 

 ستاده ای. خلقت فرخود فرستاده ای و بعد از او ھم بر 

 و آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة وقنی برحمتک عذاب النّار

پروردگارا عطا کن ما را در دنیا نیکی و در آخرت نیکی و بھ رحمت 
خود ما را از عذاب آتش نگھ دار .راه رشد بسوی کمال برای ھمۀ 
افراد بشر باز است فقط خودشناسی و خداشناسی می خواھد تا راه را 

چاه تشخیص دھی.ای انسان حسنات آخرت را در دنیای فانی تبدیل بھ  از
 سیئات مکن.
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	پروردگارا مرا یاری نما تا آنچه که معروف و شایسته است آشکار سازم. معروف آن چیزی است که عرف آنرا بخوبی ونیکویی شناخته است،و ما باید با انجام کار نیک وامر بمعروف و نهی از منکر گناهکار را از عمل بدش باز داریم .عمل به معروف ونهی از منکر زینت متقین است.    ...
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	یکی از صفات الهی سر پوشی است و عیب پوشی بهترین صفت انسانی است.و کسی که به عیبهای خودش آشنا باشد و بخوبی خود را بشناسد عیب برادرش را می پوشاند . زیرا از آشکار شدن عیب خود وحشت دارد و این صفت از صفات بر گزیده متقین است.

	و لین العریکه و خفض الجناح و حسن السیره و سکون الّریح
	پروردگارا نرم خوئی و فروتنی را بمن عطا فرما  .خوشرفتاریو نرمخویی را شیوه من  ساز . تکبر صفت شیطانی است آنرا از من دور نما .تکبر اساس و پایه طغیان است. تکبر گاهی در موقعیت های اجتماعی است و گاهی در جنبه های متفاوت اقتصادی و مالی است . تکبر در مرام وخلق...
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	پروردگارا  خوش خلقی و حسن معاشرت و کسب فضیلت و برتری به سوی خودت را نصیب من گردان، تا بتوانم خودبینی وتکبر را از خود دور سازم ،واز سرزنش کسی آزرده خاطر نشوم. خلق نیکو زندگی را شیرین و گوارا میکند پس فرد از تباهی وبی عدالتی و بی انصافی و فساد اخلاقی دو...

